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اجراي احكام دادگاههاي خارجي 

هاي ايالتي و  وسيلة دادگاه به

 فدرال آمريكا

 
 ، ريستائوبرنشتاينادوايرـ : نوشته

 محمدجواد ميرفخرايي: ترجمه

 

 

 

 :اشاره

گذرد توسط دو  اي كه از نظرتان مي مقاله 

به كايي،  كلاي آمري كار  تن از و يك  عنوان 

تحقيقاااتي و بااراي اساادرادع در ب  ااي از 

عاو يران د حي ا شدة در م به ر كايي  اكم آمري

به ست و  مدع ا ير در آ حاوي  تحر هت  همين ج

مذكور  عاوي  با د مرتبط  صي و  كات اخدصا ن

پارع يا  بودع و  يالدي  خاص ا قررات  اي از م

يه يا رو با  فدرال  حاكم را  مل م مورد ع هاي 

. ذكر جزئيات آنها مورد بحث قرار دادع است

هاي مزباااور باااراي  از آنجاااا كاااه ق ااامت

ياد  عاوي  مورد د صوص  با خ كه  ندگاني  خوان

بود،  سدرادع ن بل ا شدند قا شنايي ندا شدع آ

يأت  مك ه با ك له  مومي مقا حث ع قط مبا لذا ف

نحوي  تحريرية مجله اسدخراج گرديد و سپس به

. دست چاپ سپردع شد فرماييد، به كه ملاحظه مي
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ده را لازم مي ين نك كر ا به ذ كه  ند  لحاظ  دا

لي ي كوشش فراوان شد پيچيدع بودن مدن انگ

باني  با ز راهيم  قال م مه و اند تا از ترج

ويژع  روان صورت گيرد كه البده اين كوشش به

رو  اي موارد با موفقيت چنداني روبه در پارع

 .نبودع است

اميد است كه خوانندة گرامي، به انگيزع  

مطال ه و آشنايي با مطالب حقوقي مندرج در 

سدي نه كا له، از اينگو ين مقا شي  ها چشم ا پو

 .نمايد
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 مقدمه

بررسااي  هاادا از نوشاادن اياان مقالااه 

امكانات اجراي احكام مالي
علياه اياران  1

سط دادگاع كا و  تو حدة آمري لت مد هاي ايا

ست به يورك ا صوص نيو ين . خ يدگاع ا از د

ست از رأي  بارت ا خارجي ع كم  له، ح مقا

نهايي ناظر به حقوق مشخص يا طرفين دعوي 

ي گاع  طرا داد يوانكه از  ا د
2
خارج از  

 .ايالات مدحدع صادر گرديدع باشد

هاااي آمريكااايي  طور كلااي، دادگاع بااه 

ندازع به صادرع  همان ا كام  براي اح كه  اي 

از ايالات داخلي آمريكا اعدبار قائلند، 

احكام صادرع از كشورهاي خارجي را م دبر 

شناسند؛ ولو اينكه به موجب اصل مندرج  مي

اعدبااار و » در قااانون اساسااي ناااظر بااه

،«تماميت احكام
3
قانوناً ملزم به رعايت  

چنين مقرر  اصل مزبور. اين امر ني دند

وسيلة دادگاع  رأي م دبري كه به»: دارد مي

نه و  مة عادلا پس از محاك خارجي،  شور  ك

صادر عوي  طرفين د يل  سدماع دلا يدع  ا گرد

                                                           

7. Money Judgments :موجب آن،  منظااور احكااامي اساات كااه بااه

 .(م. )به پرداخت مقداري پول باشد  محكوم  

2. Tribunal : م مااولاً بااه مراجااگ رساايدگي حياار از محاااكم

 .شود، از قبيل داوري  دري اطلاق ميدادگ

3. Full Faith and Credit Clause. 
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است، در حدي كه مربوط به طرفين م دقيم 

لت اصلي دعو ي باشد، مورد دعوي و نيز ع

. «شود قبول قرار گرفده و م دبر تلقي مي

صادرع  مولاً رأي  خارجي)م  مة  در ( از محك

 :صورتي م دبر است كه

الف ا كشور محل صدور حكم، صلاحيت  

شده  مورد را دا به  سيدگي ق ايي ن بت  ر

 .باشد

ب ا روش م قولي براي ابلاغ  

يه شخاص  اخطار به ا يدع و  مول گرد ها م 

ت مناسبي براي اسدماع دلايل و ربط، فرص ذي

 .مداف ات آنها دادع شدع باشد

وسيلة دادگاع صلاحيددار  ج ا حكم به 

 .صادر گرديدع باشد

د ا حكم با رعايت كلية شرايطي صادر  

شدع باشد كه از طرا كشور مرجگ صدور آن 

، ضروري (ق ايي)براي اعمال صحيح اقددار 

 .شناخده شدع است

خارجي   كم  نابراين ح ليب مولاً ع رحم  م 

عا،  مورد اد ماهوي  يا  قانوني  شدباهات  ا

 .قط ي تلقي خواهد شد
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بررسي بيشدر موضوع م دلزم اين است  

ناوين  بين ع سايي»كه  «شنا
4
جراي»و   «ا

5
 

يك حكم تركيك قائل شويم، با اين توضيح 

شناخده  بر  دي م د خارجي وق كم  يك ح كه 

شور  مي بر آن، در ك به  ثار مدرت كه آ شود 

صد حل  ضوع م صحاب و مو يث ا كم از ح ور ح

دعااوي و م ااائل ماارتبط ديگاار، در كشااور 

به  موق ي  گردد، و  ده  يز پذيرف خارجي ن

شده مي جرا گذا بر  مورد ا علاوع  كه  شود 

م دبر شناخده شدن، مد من اعطاي خواسده 

به محكوم يز  صي ن خارجي)له    مشخ كم  ( ح

بنابراين قبول اعدبار براي حكم، . باشد

 .اي آن استشرط مقدم بر اجر

بل   بر حيرقا كم م د صاديق ح كي از م ي

ندع كه خوا ست  موردي ا جرا  كه در  ا اي 

دعواي اصلي، حكم به نرگ او صادر گرديدع 

به ست،  به ا كم  براي « مانگ»عنوان  همان ح

هان  سط خوا جدد تو بهطرح م همان  و م دند 

يه  عواي اول لت د شدع)ع سدناد (كه رد  ، ا

يد قوق آمري. نما برخلاا ح ده  كا در الب

علت دعوي در ( م مولاً )مورد احكام خارجي، 

                                                           

4. Recognition : شايد از نظار حقاوقي ترجماة ايان واهع باه

شناخدن» بر  يق« م د فواع  دق صطلاح و ا لي در ا شد، و تر با

 .(م. )تري است ، عنوان مأنوس«شناسايي»حقوقدانان ما 

5. Enforcement. 
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ي ني حكم، مد رض علت )شود  حكم ادحام نمي

ناي آن نمي عوي و مب به(گردد د كه  ؛  نحوي 

هان محكوم كه  خوا ست  ير ا قام )له مخ در م

، به خود حكم صادرع (درخواست اجراي حكم

و يااا علاات و مبناااي اصاالي دعااوي توساال 

.جويااد
6
ادگاااع اساسااي كااه يااك د م ااألة  

ست  بارت ا سد، ع به آن بر يد  كايي با آمري

بار  خارجي اعد كم  براي ح يا  كه آ از اين

قائل گردد يا خير؟ همين كه دادگاع به 

بر مي باشد،  اين نديجه رسيد كه حكم م د

عيناً مانند احكام صادرع در ايالات داخلي 

 .به مورد اجرا گذاردع خواهد شد

منظور روشن  مقالة حاضر كوششي است به 

راي اخدن تصوير كلي محيط بر قبول و اجس

براي نيل به اين هدا . احكام مالي خارجي

خت خواهيم پردا ين م ائل  سي ا : به برر

يه شي ها و خطي رو به  م بوط  سي مر هاي اسا

شناسايي احكام خارجي، بررسي اين موضوع 

                                                           

اي به  ندع آن است كه چون حكم اشارعظاهراً منظور نوي  .6

له چنين حكمي،  مبنا و علت دعوي ندارد، بنابراين محكوم

تواناد  در مقاام اجاراي آن در ياك كشاور خاارجي، هام مي

درخواست اجراي حكم را از اين جهت كه مد من اسدحقاق او 

تواند با  به است، خواسدار شود و هم مي در دريافت محكوم

ناي ادعاي خود، طرح دعوي كند و به اسدناد به علت و مب

عنوان يكااي از ادلااة  حكاام صااادرع از محكمااة خااارجي بااه

 .(م. )اسدحقاق خويش، توسل جويد
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ين  يورك در ا لت نيو قانون ايا يا  كه آ

باشااد يااا خياار؟ و  مااورد قاباال اجاارا مي

خذ بالاخر گام ا طه هن مل مربو سي عوا ع برر

تصميم در جهت شناسايي احكام خارجي؛ كه 

مبحث اخير خود در دو بخش مورد بحث قرار 

فت هد گر كه : خوا عواملي  حين )نخ ت  در 

به  (رسيدگي به درخواست اجراي حكم خارجي

منصرانه بودن حكم صادرع در هر مورد خاص 

گردنااد، و ديگاار عااواملي كااه  ماارتبط نمي

، با منصرانه بودن حكم نيز ارتباط برعكس

 .دارند
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هاي اساسـي در  مشي خط( مباني نظري يا)ـ 7

 مورد شناسايي احكام خارجي

انگلوساك ون تا به امروز  هاي دادگاع 

خاذ كردع حد را ات ية وا ين رو كه  ا ند  ا

شورهاي  به كام ك صي، اح موارد خا سدثناي  ا

ي درخواساات اجاارا)خااارجي در صااورت طاارح 

ها جدداً (آن لي م گاع مح يد در داد ، نبا

منظور  به. مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرند

ها م مولاً به يكي  توجيه اين رويه، دادگاع

دكدرين : اند از دو دكدرين زير مدوسل شدع

الزام قانوني »و دكدرين « نزاكت ق ايي»

خارجي كام  به«اح كه  شدر در  ،  ترتيب بي

مل و مورد ع كا و انگل دان  سدناد  آمري ا

در اينجا نيازي به ورود . اند قرار گرفده

در بحث ترصيلي و تطبيق اين دو نظريه با 

ع ديكديگر ني ت؛ فقط به اين مقدار ب ن

گردد كه هر دو دكدرين مزبور تنها به  مي

شريح آن  به ت ند و  ظر دار صله ن جة حا ندي

ند نمي كت». پرداز نايي « نزا جد م  كه وا

شخص مي سيگ و حيرم شد، د و طه با ين راب ر ا

كه  ست  خوردار ا يت بر ين اهم قط از ا ف

عد ت ارض سيدگي را  قوانين قوا جگ ر مر

يين مي يد تب قانوني . نما لزام  درين ا دك

نيز مش ر بر اين است كه حكم م دبري كه 
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يدع  صادر گرد غي م ين  با مبل طه  در راب

براي محكوم ست،  خت  ا به پردا يه ن بت  عل

كند  يبه، ايجاد يك الزام قانوني م محكوم

كه توسط دادگاع به اجرا گذاشده خواهد 

بارة . شد عدع، در ين قا تدوين ا لي در  و

الزام »از يك حكم خارجي اين اينكه چرا 

شود و يا اينكه چرا اين  ناشي مي« ينقانو

گااردد،  توسااط دادگاااع اجاارا مي« الاازام»

ضمن  ست؛  شدع ا ضيحي دادع ن نه تو هيچگو

جود  لت و بارة ع درين در هر دو دك كه  اين

اسدثنائاتي بر روش م مول اجرا نيز سكوت 

 .اند اخديار كردع

كه  به اين ظر  هات  ن ضيحات و توجي تو

نه) كام بيگا جراي اح لزوم ا مورد  ، (در 

حيركافي است، لذا براي كشف مباني حقيقي 

هااا، ناااگزير بايااد بااه  تصااميمات دادگاع

. ي اسددلال ظاهري محاكم نظر افكنيماماور

ش با چيزي جز در نديجه و پايان اين تلا

درين  بار »دك ها     ق ية محكوماعد جه « ب موا

شد خواهيم  دري به. ن ين دك ظم »، نموجب ا ن

اي  نمايد كه دعوي در نقطه عمومي ايجاب مي

به پايان برسد و طرفين مدداعيين مأخوذ 

شند و  عوي با جة د يت ندي به رعا لف  و مك

موضوعاتي كه يك بار مورد رسيدگي ق ايي 



   716 دومشمارة / مجلة حقوقي 

ب قرار گرفده ند،  به ا شه ن بت  راي همي

اصحاب دعوي مخدومه و فيصله يافده تلقي 

آيد  دست مي اين نديجه از آنجا به. «گردند

« بهااا  ق ااية محكااوم  »كااه فل اارة وجااودي 

هم  به لي و  كام داخ مورد اح هم در  يقين، 

از . درخصوص احكام خارجي هر دو صادق است

درين در سي دم  ين دك في ا « لو كامن»طر

اساسااي اساات كااه  دار و آنچنااان ريشااه

بااراي )باي اات  القاعاادع و قهااراً مي علي

سيدگي( مدتها كار ق ات ر كنندع را در  اف

كام  جراي اح با م ألة ا هه  گام مواج هن

كوتاع  .خود مشغول داشده باشد خارجي، به

تر آنكه بايد گرت  سخن و به بياني سادع

يه قانگ ضيح و توج ندع تو كه  كن جز اين تري 

ماالاً بااه اجاارا احكااام مزبااور م مااولاً و ع

 .شوند، وجود ندارد گذاشده مي

عدة ق ية هرحال به  ها      محكوم قا در »ب

يه و خط قت رو جرا و  حقي با ا فق  شي موا م

قبول اعدبار براي احكام كشورهاي خارجي 

اي مااوارد  در حااالي كااه در پااارع. اساات

خاب خط شي اند به  م حاكم را  گر، م هاي دي

ست سوق دادع ا گري  ضگ دي جه و مو ما . ندي

يه مل و رو يل عوا ين قب يه را  ا هاي همپا

خواهيم داد قرار  سي  مورد برر در . ب داً 
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مي را  قدر اكد مين  به ه جا  كه  اين كنيم 

شمرديم ها را بر ين . آن درين ا شايد مهم

باشد؛ توضيح « عمل مدقابل»ها اصل  مشي خط

به قط يل  كه تما كام  اين شدن اح قي  ي تل

صادرع از آمريكا در تمام دنيا، اين فكر 

ا تقويت نمود كه راع حصول به اين هدا ر

يك  صادرع از  كام  براي اح كه  ست  ين ا ا

بار و ارزش  ندازع اعد مان ا خاص ه شور  ك

شور  حاكم آن ك قابلاً م كه مد شويم  ئل  قا

بااراي آراي صااادرع از آمريكااا قائاال 

در مقياس « عمل مدقابل»مشي  خطي. باشند مي

محاادودي توسااط دادگاااع عااالي در دعااواي 

گايوت هيلدون عليه
7
 .پذيرفده شد 

شي  خط  صل م كه ب  اً ا گري  ق ية »دي

ها  محكوم   قرار مي را تحت« ب ش اع  هد،  ال د

سيت است كه آيا محاكم در  وجود اين ح ا

صحاب  مورد ا عدالت را در  خود،  سيدگي  ر

اند؟ بر اين اساس است  دعوي رعايت نمودع

هاي انگلي ي و آمريكايي مكرراً  كه دادگاع

مولاً از طر علام و م  هارنظر ق ايي ا يق اظ

اند كااه بااراي احكااام صااادرع از  داشااده

با  غاير  كه م صورتي  خارجي در  شورهاي  ك

لب  شي از تق يا نا عدالت طبي ي و  صول  ا

                                                           

7. Hilton V. Guyot. 
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. باشااند، اثاار قط ااي نخواهنااد شااناخت

ست  ين ا يانگر ا هارات نما نه اظ كه اينگو

اي است از  اند دنيا مجموعه ق ات دريافده

يي مخدلف كه هر هاي ق ا كشورها با سي دم

كدام از اجراي احكامي كه با برداشدهاي 

اساسي آنها از حق و ناحق در ت ارض است، 

 .اكراع دارند

صل  خط  مال ا كه اع سوم  شي  بار »م اعد

كند و در حقيقت  را محدود مي« امر مخدوم

مشي قبلي است،  به مقايس وسي ي مكمل خط

يت اتباع و  علاقة طبي ي يك كشور به حما

باشد؛ با اين توضيح كه  ي خود ميسازمانها

ند دادگاع كايي و انگلي ي  هرچ هاي آمري

قط اً مايل ني دند به نرگ اتباع خود و 

به زيان اصحاب خارجي دعوي، تب يض قائل 

كم  جراي ح حال از ا عين  لي در  شوند و

شكارا كه آ يز  خارجي ن مة   صادرع از محك

مودع  قض ن ها را ن باع آن كي از ات قوق ي ح

ناع ست، امد ند مي ا شت در . ورز مين سرنو ه

كه در  بود  هد  خارجي خوا مي  ظار حك اند

يت  سيدگي رعا جگ ر قوانين مر صدور آن، 

نگرديدع و يا با قواعد نظم عمومي آنها 

يز تا حدي  خط. در ت ارض باشد مشي سوم ن

بر تراوتهايي است كه در حال حاضر مبدني 



  ارجيهاي خ اجراي احكام دادگاه...  711 

هاي ق ايي ملل مخدلف  بين قوانين و سي دم

 .باشد ميجهان موجود 

ند خط  شي هرچ مذكور در  م ية  هاي همپا

حال حاضر از اساس محكمي در حقوق انگليس 

و آمريكا برخوردارند اما از بيان مطالب 

كه  فت  جه گر نين ندي يد چ شدع نبا ياد 

عوامل و ملاحظات مورد بحث، تنها ملاحظاتي 

كه مي صل  ه دند  ند ا بار ق ية »توان اعد

از كلياات  را مخاادوش و آن را« بهااا  محكوم  

ند خارج نماي هاني و . خود  حولات ج يرا ت ز

بروز شرايط نوين و نيازهاي جديد، يقيناً 

ها و عوامل جديدي را اقد ا  مشي پيدايش خط

« بها     ق ية محكوم»نمايد كه چه ب ا اصل  مي

 .را نيز تحت تأثير قرار دهند

 

 ـ قانون نيويورك2

نظر  در اين مرحله بديهي بهآنچه كه  

سد ا مي بهر كه  عوايي  كه د ست  منظور  ين ا

شناسااايي و تنريااذ يااك حكاام خااارجي، در 

محاااكم فاادرال نيويااورك اقامااه گااردد، 

موجب قااانون نيويااورك مااورد  احدمااالاً بااه

كه  صورتي  فت؛ در  هد گر قرار خوا سيدگي  ر

اگر دعواي مزبور در دادگاع ايالدي طرح 

سيدگي  يالدي ر قانون ا مت  حت حكو شود، ت
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بجا است كه در اين  بنابراين. خواهد شد

مرحلااه دربااارة قااانون نيويااورك بحااث 

 .نماييم

قاانون »رك وايالت نيويا 0791از سال  

مالي  كام  سايي اح مورد شنا مل در  حدت ع و

قانون . را تصويب نمودع است« كشور خارجي

توسط يازدع ايالت كه در حال حاضر  مزبور

ا از جمله نيويورك و كاليررنيا ا 

ست، در  شدع ا ده  شي در پذيرف قت كوش حقي

با  طه  حد در راب قانون وا جاد  هت اي ج

خارجي در  شورهاي  مالي ك كام  سايي اح شنا

 .باشد ايالات مزبور مي

در قااانون مااذكور ضاامن ت ريااف حكاام  

خارجي
8
و موارد اعمال آن، احكام خارجي  

شدع شناخده  جرا  بل ا ماً قا گر  عمو اند، م

قانون . اينكه خلاا آن تصريح گرديدع باشد

لذ فوق ميا قرر  نين م سكوت  كر همچ كه  دارد 

قانون ن بت به موارد خاص، به منزلة عدم 

 .جواز شناسايي احكام خارجي نخواهد بود

                                                           

منظاور از حكام خاارجي، هار حكام »: 1010بند ب مادة  .1

به  بوط  كام مر سدثناي اح به ا خارجي،  شور  صادرع از ك

يا م ائل م قدي،  جرايم ن ها،  يا ماليات كاح و  به ن بوط  ر

پول  ني  لغ م ي فت مب بول دريا يا ق بر رد  ني  خانوادع، مب

 .«باشد مي
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كه   صورتي  مذكور در  قانون  جب  به مو

احكام خارجي تحت سي دمي صادر شدع باشند 

طرفي دادگاع و يا تشريرات دادرسي  كه بي

يان  يا جر عوي و  با مقد يات د سب  مدنا

قا شد، صحيح  مودع با تأمين نن نوني را 

همچنين . م دبر و قابل اجرا نخواهند بود

مه صادرع از محك كم  صلاحيت  ح قد  كه فا اي 

شخصااي
9
ن اابت بااه خواناادع اساات، م دباار  

 .شناخده نخواهد شد

موارد  بر  قانون  فوق علاو  لذكر، در  ا

مزبور ساير جهات عدم اعدبار آراي محاكم 

ست مدع ا شرح آ ين  به ا قدا: خارجي  ن ف

ضوعي، صلاحيت مو
10
طار   بلاغ اوراق اخ قض ا ن

لب، ت ارض  صله از تق كم حا و اح ار، ح

عوي  ناي د صادر )مب جب آن رأي  به مو كه 

بااا نظاام عمااومي ايالاات ( گردياادع اساات

نيويورك، ت اد حكم خارجي با رأي قط ي و 

شدع  جام  سي ان رت دادر گر، مخال هايي دي ن

با قراردادي كه طرفين قبلاً من قد كردع و 

حث،  به مورد ب خدلاا  حل ا براي  جب آن  مو

انااد، و  بينااي نمودع طريقااي ديگاار را پيش

                                                           

9. Personal Jurisdiction. 

71. Subject matter Jurisdiction:  ظاهراً منظور نوعي صلاحيت ذاتي باه

تاً در  كه ذا دي  عاوي دول ند د ست؛ مان عوي ا نوع د بار  اعد

 .صلاحيت محاكم خاصي ه دند
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بالاخرع در صورتي كه صلاحيت دادگاع اصلي، 

ناشي از ابلاغ واق ي اوراق قانوني بودع 

بور  گاع مز كه داد حال آن صولاً )و  جگ ( ا مر

 .نامدناسبي براي رسيدگي باشد

مباااني صاالاحيت شخصااي كااه در اياان  

سيدگيباي دي از  مي گاع ر كنندع  طرا داد

مورد قبول ( مرجگ ثانوي براي اجراي حكم)

: اند كه عبارتند از واقگ گردد، ذكر شدع

ابلاغ واق ي به خواندع در محدودة ق ايي 

كشور خارجي، ح ور داوطلبانة خواندع در 

رظ  ظور ح به من خواع  كه  مه  جل ات محاك

اموال توقيف شدع باشد و يا براي ايراد 

صلاحيت  جود به  مورد، و به  گاع ن بت  داد

قااراردادي مقاادم باار شااروع دادرسااي كااه 

خارجي  به گاع  صلاحيت داد ندع  موجب آن خوا

فيااه  را جهاات رساايدگي بااه موضااوع مدنازع

ندع در  شخص خوا مت  شد، اقا ده با پذيرف

ندع،  كه خوا صورتي  يا در  خارجي و  شور  ك

شخص حقوقي باشد، وجود مركز اصلي تجاري 

تحصيل شخصيت حقوقي او در آن كشور و يا 

هر صااورت در كشااور مااذكور،  خواناادع بااه

خواندع در كشور خارجي دفدر كار داشده و 

سااي ناشااي از علاات اقامااة دعااوي و دادر

در آن دفدر باشد و ف اليت تجاري خواندع 
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سيلة  خارجي و شور  ندع در ك كه خوا يا اين

مايي را ادارع  يا هواپي يه و  و از )نقل

سدرادع ك مي( آن ا ست  مة كردع ا لت اقا ه ع

و )دعااوي نيااز ناشااي از همااين ادارع 

شد( برداري بهرع كه . با شت  جه دا يد تو با

باني موارد فوق م صربه  لذكر  صلاحيت، منح ا

ير  گاع را مخ بور داد قانون مز ني ت و 

تا موارد ديگري را نيز براي  نمودع است

 .احراز صلاحيت بپذيرد

يات  بالاخرع  يف عمل بور، توق قانون مز

يي را د نداجرا كه خوا صورتي  ضاي عر   تقا

پژوهش خود را مطرح كردع و يا قصد طرح 

آن را در دادگاااع كشااور خااارجي داشااده 

ست مودع ا جويز ن شد، ت نه . با ين گو در ا

بر  كه  براي اين يل  مة دل بار اقا موارد 

كم  كه از ح يد  لوم نما خارجي م  گاع  داد

بدوي پژوهش خواسده شدع و اين جريان چه 

شيد، هد ك طول خوا ندع  مدتي  هدة خوا برع

 .است

طه  ين راب ظة  در ا كه از ملاح چه  آن

يورك م دراد  حاكم نيو صادرع از م آراي 

يورك از  مي لت نيو كه ايا ست  ين ا گردد ا

ترين قلمروهاي  ديرباز يكي از آزادانديش

طه  حدع در راب يالات مد جود در ا ق ايي مو
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با اجراي احكام صادرع از محاكم بيگانه 

ژگي را حرظ نمودع هنوز هم اين ويبودع و 

ست پيش . ا سال  جاع  جاوز از پن ناً مد يقي

كه  شرط را  ين  يورك ا شي نيو گاع پژوه داد

قابل اجرا بودن احكام خارجي در نيويورك 

« رفدااار مدقاباال»م اادلزم اثبااات وجااود 

غو  مي شد، ل مود با يه )ن عواي جان ون عل د

يك ترانس آتلاند پاني  كه (كم ضيح اين ؛ تو

اين توسط ديوان رعايت شرط مزبور پيش از 

عااالي آمريكااا در دعااواي هيلدااون عليااه 

هاي فدرال تحميل  به دادگاع( 0971)گايوت 

دادگاع نيويورك در اين رابطه . شدع بود

فدرال  درين  كه دك مود  سددلال ن نين ا چ

اي در رابطه با ادلة  مزبور، صرفاً قاعدع

لذا نمي ست و  عوي ا بات د براي  اث ند  توا

 .اع باشدالاتب محاكم ايالدي لازم

در دعواي لوكس « قاضي كاردوزو»بيان  

يل سداندارد او يه ا يورك  عل پاني نيو كم

كه حالباً مورد اسدناد ساير ق ات ( 0709)

به ست،  ده ا قرار گرف يز  كايي ن خوبي  آمري

هاي نيويورك را در قبال  موض گيري دادگاع

كام  خارجي و اح قوانين  شي از  قوق نا ح

 :دهد يصادرع از محاكم بيگانه نشان م
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خوردار  دادگاع»  يار بر ين اخد ها از ا

ني ااادند كاااه باااه دلخاااواع دادرساااان 

كنندة خود از اجراي يك حق خارجي  رسيدگي

صلحت و  يدي م هوم تجر يت مر نة رعا به بها

ند سدنكاا ورز عدالت ا هاي  دادگاع. يا 

خود را  هاي  صورتي در قط در  كايي ف آمري

خواهند  بروي مدقاضيان اجراي حكم خارجي

ك قض ب  ي از ب ت  به ن ها  ه م اعدت آن

دداول و  راهيم م عدالت، م سي  صول اسا ا

تثبيت شدة اخلاق ح نه و همچنين برخي از 

مو سنت دادع در  صلاح هاي جااف ير و  رد خ

 .«عمومي، مندهي گردد

 

في  گر خط از طر لت  دي بت ايا شي ثا م

نيويورك در قبال اجراي احكام خارجي در 

صادرع از  يهرأي  كوانز عل عواي  كون  د تي

لپ پاني به در گوپا پر كم ير  و پي شرح ز

 :خلاصه گرديدع است

كه مي  روذي  بار و ن براي  اعد باي دي 

حكم صادرع از محكمة خارجي قائل گرديد، 

شور  هر ك ظر  به ن نوط  كول و م صرفاً مو

و قاعدة كلي مورد ... م دقل خارجي است 

لت  ين ايا جرا در ا يورك)ا صورت( نيو  به 

يدع ا يت گرد ير تثب صورتي: ستز كه  در 
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خارجي،  مة  صادرع از محك كم  ناي ح برمب

دعوايي در محاكم اين ايالت مطرح گردد، 

ما مي حاكم  بور را قط ي  م كم مز باي دي ح

تلقي نمايند و آن را از نظر ماهوي قابل 

به كه  گر آن ند؛ م جدد ندان سيدگي م علت  ر

كاملاً  سدثنائات  جود ا شدعو اي،  شناخده 

لب و خدعه در صدور لحاظ اعمال تق ي ني به

حكم و يا منافي بودن حكم صادرع با نظم 

صلاحيت  قدان  يا ف لت و  ين ايا مومي ا ع

محكمة خارجي، امكان شناسايي حكم خارجي 

 .وجود نداشده باشد

 

ـ عواملي كه هنگام اخذ تصميم در مـورد 1

قرار  ظر  مورد ن خارجي،  كام  سايي اح شنا

 گيرند مي

هاي  لب قلمرو كه در حا به اين ظر   ن

قررات جگ ق ايي م سايي  مدوني را به شنا

قانون  هيچ  ندارد و  جود  خارجي و كام  اح

مال  بل اع مورد قا ين  يز در ا فدرالي ن

باشد، لذا ضروري است دربارة عواملي  نمي

مورد  صميم در  خذ ت گام ا مه هن كه محك

شناسايي و يا عدم شناسايي رأي صادرع از 

قرار مي جه  مورد تو نه  گاع بيگا هد،  داد د

حث ن ين . ماييمب جام ا سهولت در ان براي 
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«  كشور الف»بحث، كشور صادركنندة حكم را 

و كشوري را كه در مورد شناسايي و اجراي 

كند،  حكم مزبور رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

 :ناميم مي« كشور ب»

 

الف ـ عواملي كه ارتباطي با منصفانه بودن 

.حكم خارجي در مورد خاص ندارند
11
 

 الملل ـ حقوق بين7

اياان اساات كااه آيااا  م ااهلهنخ اادين  

مراااهيم نااوين پذيرفدااه شاادع در حقااوق 

الملل، اعدبار و پذيرش احكام خارجي  بين

نمايااد؟ اداي پاسااي دقيااق  را ايجاااب مي

م دلزم اين است كه بدانيم در اين مورد 

قاعدة عرفي و يا ت هد ناشي از م اهدع، 

بديهي است كه در اين . كدام يك حاكم است

الملل  شناخده شدة حقوق بين مورد هيچ عرا

مبني بر اينكه يك كشور ملزم به م دبر 

باشااد، وجااود  شااناخدن هاار رأي خااارجي مي

روية اكثريت كشورها مبني بر عدم . ندارد

قدان  صورت ف خارجي در  كام  سايي اح شنا

                                                           

حكام خاارجي،  منظور اين است كه در بررسي يك ظاهراً  .77

حوظ مل مد ددي مل مل،  عوا سده از عوا ين د هي ا ند؛ مند ا

فارغ از بررسي منصرانه يا حيرمنصرانه بودن رأي ه دند 

كم  بودن ح صرانه  به من گاع  ها، داد له دادن آن و در مداخ

 .(م. )خارجي نظر ندارد
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م اهدع، نمايانگر عدم وجود قاعدة عرفي 

.باشااد درخصااوص مااورد نيااز مي
12
علاوع  بااه 

د شناساااايي آراي هرچناااد كاااه در ماااور

هاي خارجي چندين م اهدة دوجانبه  دادگاع

و يااا حدااي چندجانبااه وجااود دارد، امااا 

هدات  يك از م ا هيچ  طرا  حدع  يالات مد ا

مزبور نبودع و اين خود بدين م ني است 

هاي آمريكايي در تصميمات خود  كه دادگاع

يد و  خارجي، مق كام  بار اح بارة اعد در

ام ااة مااأخوذ بااه هاايچ يااك از مقااررات ج

 .المللي ني دند بين

 

 

 

 

ـ دكترين عمل حاكميت دولت2
13
 

كه مي  مي  درين دو لف  دك براي مك توان 

شناخدن محاكم آمريكايي به شناسايي آراي 

ق ايي خارجي بدان اسدناد نمود، دكدرين 

در اين مورد رئيس ديوان . است عمل دولت

                                                           

م اهادع، زيرا اگر قاعدة عرفي وجود داشت، در حياب  .72

بر  خارجي را م د كم  في، ح عدة عر مان قا سدناد ه به ا

 .(م. )شناخدند مي

13. Act of State Doctrine. 
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ندزدعالي در  يه هرنا ندرهيل عل عواي آ
14
 

 :است چنين اظهارنظر نمودع

شور م دقلي » هر ك كه  به اين ظر  ن

ملزم است به اسدقلال ساير كشورهاي 

يك  حاكم  گذارد، م درام ب م دقل اح

كشور در مورد اعمال دولت ديگري كه 

در قلماارو ارضااي خااود انجااام دادع 

اساات، بااه داوري نخواهنااد نش اات و 

مال  ين اع شي از ا بران خ ارات نا ج

مل  مي مورد ع كن و  طرق مم باي دي از 

م صورت في هاي م دقل  خود دولد ابين 

 .«گيرد

 

دياااوان عاااالي اخياااراً در شااارايط  

انگيز خااود در  مدراااوتي، ضاامن رأي بحااث

كوبااا عليااه  المللااي دعااواي بانااك بين

ساااباتينو،
15
دكداارين مزبااور را مااورد  

قرار داد جدد  يد م ين . تأي گاع در ا داد

رأي، توقيف بلاعوض محمولة شكر توسط دولت 

صداقي از اع با را م لت كو يت دو مال حاكم

تواند از  مزبور دان ت كه مشروعيت آن نمي

يد و  مورد ترد كايي  گاع آمري يك داد طرا 

                                                           

14. Underhill V. Hernandez. 

15. Banco National de Cuba V. Sabbation. 
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هرچند دكدرين مزبور . اعدراض قرار گيرد

الملاال و يااا حقااوق اساسااي  در حقااوق بين

صريحاً ذكر نگرديدع ولي از جمله مراهيم 

جب  به مو يرا  ست؛ ز سي ا قوق اسا صولي ح ا

ه، بررسي ق ايي اصل تركيك قواي سه گان

گر در  لت دي يت دو مال حاكم مورد اع در 

طة  له در حي لة مداخ به منز خودش،  مرو  قل

 .اخديارات قوة مجريه تلقي خواهد گرديد

تااوان قبااول  گرچااه از جهاات نظااري مي 

صادركنندة حكم ) ادعاي صالح بودن دادگاع

را از مصاديق اجراي عمل حاكميت ( خارجي

لت  بوع آن )دو شور مد نب ك گاعاز جا ( داد

رسد كه  تلقي نمود، اما چنين به نظر مي

احلب احكام خارجي، آن طور كه از عبارت 

مذكور در رأي ساباتينو و در « عمل دولت»

قانون» يدنظر در  گردد،  م دراد مي« تجد

. گردد مشمول دكدرين عمل حاكميت دولت نمي

دادگاع اسديناا در دعواي ساباتينو چنين 

كه به اين ظر  كه ن گاع  رأي داد  آراي داد

صي  فات خصو صل اخدلا حل و ف ماً مد من  عمو

مولاً من كس ية  بودع و م  ست عال ندة سيا كن

ني اادند، لااذا عماادتاً در عااداد  دولدهااا

لت طبقه يت دو مال حاكم ندي نمي اع . شوند ب

در اياان مااورد قااانون تجدياادنظر روابااط 
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به لت را  يت دو مل حاكم عنوان  خارجي، ع

يف مي لي ت ر كه مد م عم يد  صالح نما ن م

فوق  كه  صالحي  ست؛ م لت ا يك دو مومي  ع

منافگ ديگر دولت از حيث تأمين وسائل و 

مقدمات لازم براي رسيدگي به اخدلافات در 

ملاك تميز عمل حاكميت . باشد قلمرو خود مي

نه  ست،  شدع ا جام  مل ان يت ع لت، ماه دو

اينكه كدام يك از سه قوع، عمل مزبور را 

ساايدگي انجااام دادع اساات؛ ضاامن اينكااه ر

طرا)ق ايي  كم از  صدور ح گاع را ( و  داد

توان مجراي م مولي دان ت كه يك دولت  نمي

يه و  صالح عال قق م براي تح يق آن  از طر

در : براي مثال. كند اساسي خود اقدام مي

طرا  شدع از  مه  مدني اقا عواي م ؤوليت  د

، دادگاع دولات الاف Yعليه آقاي  Xآقاي 

 Xي رأي خااود را در مااودر اساادحقاق آقااا

ن بت به دريافت مبلغ م يني بابت خ ارات 

بديهي است كه اين . نمايد واردع صادر مي

(  الف)توان عمل حاكميت دولت  رأي را نمي

مود  لت ... مح وب ن گر دو كه ا حالي  در 

خود،  ية  قدرت عال مال  يق اع لف از طر ا

المنر ااه را  مالكياات يااك شاابكة باارق عام

ال تحصيل نمايد، تحصيل اين مالكيت و اعم
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تصاارا در آن، يكااي از مصاااديق اعمااال 

 .حاكميت دولت است

سد  نظر مي به  مورد ر هدفهاي  گر  كه ا

نظاار از دكداارين عماال حاكمياات دولاات در 

در رابطااه بااا يااك  چااارچوب حكاام صااادرع

خت  به پردا بوط  كم مر يا ح قرارداد و 

ين  گردد، ا يل  يه و تحل مدني تجز خ ارت 

صالح  كه م جايي  تا  بور  درين مز هدا دك

صح تأمين ميا عوي را  هداا  اب د يد، ا نما

ديگاار آن را كااه عبااارت از جلااوگيري از 

سطح بين جاد  ت ارض آرا در  لي و اي المل

شويق  شورها و ت بين ك يت در م املات  امن

ست، تحت جارت و م افرت ا قرار  ت ش اع  ال

هد مي ثر فوق. د ست ا كه  ال ادع بديهي ا اي 

بر  لت  يك دو سط  صن ت تو يك  كردن  لي  م

گذارد؛ با اثر  الملل مي رت بينجام ة تجا

صراً  كم ضرر و زيان كه منح ناشي از يك ح

قاباال  گياارد، اشااخاص م اادودي را دربرمي

هذا در مقام رسيدگي به  علي. مقاي ه ني ت

عاي م دند  خارجي، اد كم  جراي ح ضاي ا تقا

به دكدرين عمل حاكميت دولت، عموماً بايد 

 .مردود اعلام گردد
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ـ دكترين نزاكت قضايي1
16
  

 م هلهدكدرين ديگري كه ممكن است در  

ا باادون ورود در  شناسااايي احكااام خارجي

نظر قرار گيرد،   ا ملحوظ ماهيت حكم صادرع

دكدرين مزبور  .دكدرين نزاكت ق ايي است

به  نه  ست و  لق ا لزام مط ناي ا به م  نه 

كه  حض؛ بل يت م درام و ح ن ن هوم اح مر

عبارت است از اجازع و تنريذ يك دولت در 

ورد شناسايي اقدامات تقنيني، اجرايي و م

مرو  خل قل گر در دا دي دي يا ق ايي دول

يف  صر تكل به دو عن جه  با تو خود،  ضي  ار

( روابااااط)المللااااي آن و ت ااااهيل  بين

لي  بين شي از آن)المل با ( نا نين  و همچ

عنايت به مصالح و حقوق اتباع خود و يا 

ساير افرادي كه در پناع قوانين آن كشور 

 .دقرار دارن

مرهوم رعايت نزاكت براي اولين بار  

كه بين  «واتل»و « گروسيوس»هاي  در نوشده

قواعد ناشي از حقوق طبي ي و احكام حقوق 

موضااوعه تركيااك قائاال شاادند، مشاااهدع 

قوق . گردد مي برخلاا ح شان  يات اي ح ب نظر

طبي ي، حقوق موضوعه قابل تغيير و مدكي 

براساااس همااين . بااه اداردة ملدهااا اساات

                                                           

16. Comity. 
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يااه بااود كااه نوي ااندگان آمريكااايي، نظر

،«اسدوري»بويژع 
17
ت هدات ناشي از حقوق  

و امديازات ناشي از نزاكت را از يكديگر 

ديوان عالي براي نخ دين . تركيك نمودند

يه ارل سدا عل نك آگو عواي با بار در د
18
 

اين تراوت را پذيرفت و در رأي خود اصل 

عنوان بخشااي از حقااوق  را بااه« نزاكاات»

 .ل، مورد شناسايي قرار دادموضوعة مل

الذكر بايد گرت كه  رحم مطالب فوق علي 

عنوان راهنماي شناسايي  دكدرين نزاكت به

احكااام خااارجي، واجااد نقااايص حيرقاباال 

كه به مانطور  يرا ه ست؛ ز ني ا سدي  جبرا در

به اين نكده توجه شدع است، ح ب ت ريف، 

كه  ست  ين ا حاكي از ا قط  كت ف كم »نزا ح

شود كه براي  ر شناخده ميخارجي وقدي م دب

فايدع  بي. «آن چنين اعدباري ملحوظ گردد

از بااودن اياان اصااطلاح را شااايد بدااوان 

كاربرد كم آن در توجيه و اسددلالات آراي 

. صااادرع در دعاااوي اخياار مشاااهدع نمااود

لك مگ ضي  ذ به قا كت  درين نزا ند دك هرچ

سيدگي صميم  ر خذ ت ندع در ا به پرو كنندع 

، اما به هر تقدير نمايد كمك مؤثري نمي

                                                           

17. Story. 

18. Bank of Augusta V. Earle. 
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گرايش مطلوب محاكم آمريكا را به م دبر 

هاي خارجي  شناخدن آراي صادرع از دادگاع

شان  دراض ني دند، ن بل اع كه م دقلاً قا

هد مي دي. د كت، وق درين نزا راهيم دك كه  م

منصرانه بودن يك رأي مورد توجه ( صحت و)

گيرد، موجب تقليل اخدلافات  كافي قرار مي

جويي در مصرا امكانات  رفهميان ملدها، ص

الملل كه اهداا  ق ايي و امنيت تجارت بين

هد  بور ه دند، خوا درين مز ظر دك مورد ن

 .گرديد

 

ـ قاعدة عمل متقابل4
19
 

يه  دون عل عواي هيل گاع در د  رأي داد

كت گاي يت نزا هوم رعا طي آن مر كه  وت 

مل  به عدة ع با قا كي  بل تركي طور حيرقا

يد، ويژگي مرتبط گرد بل  كه ه مدقا ايي را 

شمرديم به كت بر صل نزا حدود  برا ا شدت م

ست حه در . كردع ا بور مطرو عواي مز در د

دادگاع فدرال، خواهان يك شركت فران وي 

بود كه براساس حكم صادرع از يك دادگاع 

فران وي عليه چند تن از اتباع آمريكايي 

بود مودع  عوي ن مة د فدرال  .اقا گاع  داد

نرااگ باادون ورود در ماهياات دعااوي، بااه 

                                                           

19. Reciprocity. 
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در مرحلة پژوهشي  .خواهان حكم صادر نمود

ديوان عالي با اتخاذ موض ي كه حاكي از 

بيني آن درخصوص م دبر شناخدن احكام  روشن

خارجي بود، اِش ار داشت كه نظر به اينكه 

فران ااه بااراي آراي صااادرع از محاااكم 

آمريكا اعدبار و نروذي قائل ني ت، حكم 

 .رددگ مي ضصادرع از دادگاع فدرال نق

ديوان در توجيه رأي خود چنين اظهار  

 :داشت

كه » بار اين به اعد كم  ين ح صدور ا

به  ست،  بل ا مل مدقا عدة ع حاوي قا

بدار  ما جان كه  ني ني ت  ين م  ا

صي  تلافي قام شخ يه اند يا نظر جويي 

لحاظ ظلمي كه فردي به ديگري روا  به

ست مي شده ا صدور  دا كه  شيم، بل با

ه حقوق جهت اين است ك چنين حكمي به

ية  بين سي ي برپا ياس و لل در مق الم

به بل و  دار مدقا گر،  رف عبارتي دي

ال ماال اساادوار اساات و  عماال و عكس

يت  به طرا اكثر كه از  صول آن  موجب ا

ملاال مدماادن پذيرفدااه گردياادع و 

به نين  كت همچ صل نزا كه در  موجب ا

مورد قبول كشور ما است ا و ما 

يف ق ايي باي دي  به يك تكل عنوان 
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اقااف بااودع و آن را محداارم باادان و

الاطلاق و  شمريم ا حكم خارجي، علي

ند قط ي و لازم نر ه نمي في جرا  توا الا

 .«تلقي گردد

 

عالي  يوان  ئيس د فولر ر ضي  در رأي  قا

مخالف خود چنين اسددلال نمود كه دكدرين 

همان اندازع كه  بها به  اعدبار ق ية محكوم  

در مااورد آراي صااادرع از محاااكم داخلااي 

ب خارجي قا كام  بارة اح ست، در مال ا ل اع

باشد، و رأي خود را به اصل  نيز نافذ مي

كه  مود  مومي م دند ن ظم ع منب ث از ن

به يد  فات با طه اخدلا قدير در نق اي  هر ت

ند علام گرد مه ا نين . مخدو شاراليه همچ م

كه پذيرش اصل عمل مدقابل  اسددلال نمود 

 .ها فقط به نرگ دولدها است، نه دادگاع

رسد كه نظر اكثريت  به نظر مي كذل مگ 

در مااورد اينكااه روابااط دو جانبااه و 

الملل را  مدقابل، سنگ زيربناي حقوق بين

زيرا حالباً فقط . دهد، صحيح است تشكيل مي

همااين اح اااس خطاار بااالقوع و ناشااي از 

دارد  مثل است كه ملدي را وامي م املة به

تا از منافگ خاص خود به نرگ مصالح ساير 

توان گرت  طوري كه مي به. پوشي كند ملل چشم
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به بل  مل مدقا درين ع مروزع از دك عنوان  ا

شدر  خارجي، در بي كام  سايي اح ناي شنا مب

هر حال اعمال  به. شود نقاط جهان ياد مي

كنندع  دكدرين مزبور توسط دادگاع رسيدگي

به دعواي هيلدون ب داً با مخالرت اجماعي 

 .نوي ندگان حقوق روبرو گرديد

به  نخ دين  جه  رت تو ين مخال يل ا دل

بود كه شرط عمل مدقابل در حقيقت و  نكده

يان ذي به ز صولاً  مام  ا صلي ت كم ا رگ ح ن

شود؛ در حالي كه بديهي است نه تنها  مي

به يد او را  صميمات  نبا كام و ت خاطر اح

كه  صر دان ت، بل خودش مق شور  حاكم ك م

قوق او در  به شروع، ح ظار م يك اند عنوان 

هاي يد  خارج از مرز يز با بوعش ن شور مد ك

تر  تجزيه و تحليل عميق. محدرم شمردع شود

هيلدااون اياان م ااأله را آشااكار از رأي 

يك از دو  مي هيچ  به  بور  كه رأي مز سازد 

در . هدا مورد نظر خود نائل نگرديدع است

دعواي مزبور، دادگاع دامنة رأي خود را 

محدود به مواردي نمود كه در آنها يكي 

شور  باع ك مةاز ات پس از اقا لف  عوي  ا د

عليااه تب ااة كشااور ب، در دادگاااع كشااور 

صيل  ندع تح يه خوا مي عل خود حك بوع  مد

كند و سپس درصدد به اجرا گذاشدن حكم  مي
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از حكم ديوان . آيد مزبور در كشور ب برمي

گردد كه رأي صادرع  عالي چنين م دراد مي

از كشور الف در مورد حل اخدلاا فيمابين 

باع  رر از ات يك دو ن بين  يا  شور و  آن ك

لف  شور ا نه و تب ه ك ني )تب ة بيگا ي 

( هر حال آمريكايي ني دند اصحاب دعوي به

بود هد  ست . قط ي خوا يب سيا ين ترت به ا

دادگاااع در مااورد عاادم شناسااايي احكااام 

بل، در  مل مدقا شرط ع جود  بدون و خارجي 

حاكم  صادرع از م به آراي  ناظر  ددا  اب

يي بود، و بيگانه عليه خواندگان آمريكا

ب  ي از نوي ندگان و مر ران حقوقي علت 

صالح  رظ م ض ي را ح نين مو خاذ چ صلي ات ا

كايي دان ده باع آمري لك مگ. اند ات گر  ذ ا

چنين برداشدي صحيح باشد، بايد گرت كه 

گاع  دون)داد صحت و ( در رأي هيل م هلة 

منصرانه بودن رأي صادرع از كشور الف را 

ي ندناد يرا هرچ ست؛ ز ده ا رظ و ع گرف د ح

صاايانت اتباااع خااود در قبااال احكااام 

از محاااكم خااارجي، صااادرع  حيرمنصاارانة 

عنوان يكي از علائق ارزشمند و انحصاري  به

هر دولدي مورد قبول است، اما حمايت از 

و )اتباع در برابر احكام خارجي منصرانه 

يه  صرانه عل كم من جراي ح عدم ا جه  در ندي
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توصيه هيچ وجه نبايد مورد  به (اتباع خود

 .و تشويق قرار گيرد

عالي در   يوان  گر رأي د رت ا يد گ با

عنوان كوششي تلقي  دعواي هيلدون صرفاً به

گردد كه مرجگ مزبور براي تأمين شناسايي 

هاااي  و اعدبااار احكااام صااادرع از دادگاع

پس رأي  مودع،  صروا ن خارج م كا در  آمري

ئل نگرديدع مذكور به  هدا مطلوب خود نا

 .است

ست ا)  صادرع( جرايدرخوا كام  از  اح

يز در  دادگاع مروز ن دي ا كا ح هاي آمري

برو  يت رو با موفق حدع  يالات مد خارج از ا

عدة . شود نمي حدود قا جراي م با مقاي ة ا

مقاارر در رأي هيلدااون ن اابت بااه احكااام 

يه  يك صادرع عل كايي از  ندگان آمري خوا

هاي م مول ساير كشورها در  مشي و خط طرا،

بل، از مل مدقا گر مي مورد ع توان  طرا دي

عنوان  گراات كااه تااأثير رأي مااذكور بااه

اي براي مدقاعد نمودن ساير كشورها  وسيله

كام  شناخدن اح بر  بول و م د به ق ن بت 

كا)خارجي  نب آمري ده (از جا يل ياف ، تقل

ست دون ندوان ت . ا ثال، رأي هيل براي م

هاااي  ادگاعمااانگ از رساايدگي ماااهوي د

محاكم  فران وي ن بت به احكام صادرع از
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ال لل اتخاذ  آمريكايي گردد و ظاهراً علت

چنااين موضاا ي از طاارا فران ااه در قبااال 

بل  مل مدقا شن ع درين خ خارجي، دك كام  اح

ست بودع ا مان  حاكم آل سط م خذع تو . مد

به  ندازع  بيش از ا كه  عاملي  درين  مهم

هاااي  اعدبااار احكااام صااادرع از دادگاع

مان  مودع ه مه وارد ن خارج لط كا در  آمري

لدون است؛ زيرا كشورهاي واجد شرط رأي هي

جه  نين ندي بور چ بل، از رأي مز مل مدقا ع

گيرند كه ايالات مدحدع هيچ يك از آراي  مي

بنابراين . آنها را م دبر نخواهد شناخت

قاعاادة مناادرج در رأي هيلدااون، محاااكم 

آمريكايي را عملاً به مردود شناخدن احكام 

صادرع از كشورهاي مزبور سوق دادع و از 

يل ا كامي در ن جز نا يزي  طل، چ ين دور با

به اهداا مربوط به شناسايي احكام خارجي 

هذا  علي. نديجه نگرديدع و نخواهد گرديد

رسد كه اعلام صريح محاكم  نظر مي چنين به

درين  مال دك صراا از اع به ان كايي  آمري

عمل مدقابل، مؤثرترين وسيله براي حصول 

بااه هاادا اعدبااار و شناسااايي احكااام 

هاي آمريكا در ب ياري از كشورهاي  اعدادگ

 .ديگر خواهد بود
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 بها   ـ اعتبار قضية محكوم1
20
 

اي كه محاكم ايالات مدحدع  دليل عمدع 

مان  ماً ه مالي عمو خارجي  كام  براي اح

يالات  صادرع از ا كام  روذ اح بار و ن اعد

بار  عدة اعد نا قا ند، هما لي را قائل داخ

تصريح هرچند كه با . بها است   ق ية محكوم

يت  بار و تمام شرط اعد به  سي  قانون اسا

اعدبار ق ية )احكام، اعمال قاعدة مزبور 

در ايااالات داخلااي يااك الاازام ( مخدومااه

رود، فل اارة وجااودي  شاامار مااي قااانوني به

نيز در اجراي احكام « اعدبار امر مخدوم»

در . نظر بودع است  محاكم خارجي را ملحوظ

ة اجمالي رسد كه ملاحظ نظر مي اين زمينه به

هدافي  يك از  هر  بور در  درين مز ثار دك آ

يب مي مك  كه ت ق لب ك يين مط يد، در تب نما

 .مؤثري باشد

از  هدا اول از اين دكدرين، جلوگيري 

صدور دو رأي دربارة موضوع واحد و اتلاا 

ست نابگ ق ايي ا نات و م ين د. امكا ر ا

ين عقيدع بر ا صاحبنظران  صوص  كه  خ ند  ا

مي» جاب  مومي اي ظم ع عوي و  ن كه د يد  نما

و « اي مخدومه اعلام گردد مخاصمه در نقطه

                                                           

20. Res Judicata. 



  ارجيهاي خ اجراي احكام دادگاه...  211 

اين امر يكي از حايات اصلي قاعدة مذكور 

ست لب. ا مر ج بادي ا كه در  چه  ظر   آن ن

 كند اين است كه هدا اخيرالذكر ي ني مي

يز از دوبارع حدع  پره يالات مد كاري، در ا

بيشاادر از كشااورهاي اروپااايي بااه چشاام 

مر در  مي مين ا يزة خورد و ه قت انگ حقي

عواي  بر د ناظر  عد  تدوين قوا صلي در  ا

مدقابل الزامي، قاعدة منگ تجزية علدهاي 

مخدلف يك دعوي، اقامة دعاوي مخدلف با 

اناادگان دادخواساادهاي مد اادد و عليااه خو

اصاالي يااك دعااوي، و ورود ثالااث و حياارع 

شد مي لك مگ. با سيدگي  ذ لة ر كه در مرح اين

مان رأي  خدلاا قط اً ه به ا جدد  نخ دين م

رسد؛ زيرا  صادر گردد، حدمي به نظر نمي

وجود اخدلاا فيمابين هيأت منصره، نظريات 

حاكم و  قانون  خاب  ناگون ق ات در اند گو

ظاهري  ضگ  يرات مح وس در و بالاخرع تغي

كن  شهادت، مم گام اداي  لب هن شاهد داوط

است به صدور آراي مدناق ي ا حدي در 

يهي بد. ا منجر گرددميان ايالات داخلي 

كه حكم اصلي براساس محاكمه  است در صورتي

امكان  در يك كشور خارجي صادر شدع باشد،

سي، يين دادر سي در آ فات اسا جود اخدلا  و

ادلة اثبات دعوي، اندخاب قانون حاكم و 
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طرز تلقي حالب از سي دم و نحوة ق ا در 

كشور خارجي، احدمال صدور آراي مد اد را 

شديد مي خارجي  ت شور  گر ك بويژع ا يد؛  نما

از . از سي دم حقوق مدون برخوردار باشد

دايج  نان ن بروز چ با  رت  گر مخال طرا دي

ري  موارد مد دد، م دلزم ن ضي در  م ار

هد  قوقي خوا يك سي دم ح حداقل  بار  اعد

 .بود

مري و   نين ا قوع چ دراز از و براي اح

اگر قرار است كه سي دم دادرسي اخدلافات، 

عنوان يك نهاد  همچنان اعدبار خود را به

حقوقي حرظ نمايد، ناگزير بايد اين فرض 

نديجة  را بپذيريم كه اين سي دم عموماً به

ي بر اين تنها حد جار. آيد مطلوب نائل مي

قاعدع، حصول اطمينان در مورد اين م أله 

يين دادرسي و قواعد شكلي  است كه آيا آ

نحو  مورد اسدرادع در محاكم كشور الف، به

كار گرفده شدع  م قولي براي كشف حقيقت به

هاااي مزبااور، قااوانين مناسااب و  و دادگاع

نه مر،  عادلا قگ ا حراز وا پس از ا اي را 

مال نمودع ير؟  اع يا خ ند  گرفدن ا ظر  درن

به يد،  ين ق صاا و  ا يت ان جب رعا يقين مو

حدت عدالت بين اصحاب دعوي و نيز تحقق و

 .د گرديدآرا در صورت دادرسي مجدد خواه
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اعدبااار اماار مخدااوم در مااورد آراي  

يب  يز ت ق گري را ن هدا دي خارجي،  حاكم  م

ين  مي مال ا با اع كه  ست  ين ا ند و آن ا ك

قاعاادع و بااا م دباار شااناخدن احكااام 

 هاي بيگانه، از صدور احكام م ارض ادگاعد

در رد . شود المللي جلوگيري مي در سطح بين

 :اين اسددلال چنين اظهارنظر شدع است كه

اولاً، عدم شناسايي احكام حيرعادلانه،  

صاادور آنهااا را تقلياال دادع و بالماا ل 

هد  ري خوا ضوعاً مند كام را مو ت ارض اح

 .نمود

شدن   ئل  ناع از قا ياً، امد بار ثان اعد

و بالنديجه ورود در رسيدگي )امر مخدوم 

خارجي كم  به ح مالاً از ت داد (ن بت  ، احد

هاااي حيرصااالح و  آراي صااادرع از دادگاع

 .نامدناسب خواهد كاست

بار ق ية محكوم    ثاً، اعد كن   ثال ها مم ب

مراودات بين جارت و  ست ت با  ا لي را  المل

توجه به نظرات افراد و توجهي كه به صحت 

صرت بذول مي و ن صلي م كم ا گردد، ح ب  ح

يد يا ت  يف نما شديد و  لك مگ. مورد ت  ذ

المللي  بديهي است كه امنيت بازرگاني بين

خارجي ت ريگ و  كام  سايي اح يق شنا از طر

 .تقويت خواهد گرديد
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عدة   با قا كه م دقيماً  گري  هدا دي

اعدبار امر مخدوم مرتبط است، م اعدت و 

باشد؛  ي ميموافقت آن با شرايط اصحاب دعو

زيرا اينكه احد از مدداعيين را كه قبلاً 

براي اثبات علت دعوي و يا دفاع، مدحمل 

هزينه و صرا وقت گرديدع مجدداً به ورود 

در تشريرات دادرسي ملزم نماييم، دور از 

در حقيقت وجود اين ملاحظه و  .انصاا است

جويي در مصاارا منااابگ و امكانااات  صاارفه

در صلي دك ية ا حث را ق ايي، پا مورد ب ين 

البده اين نكده را نبايد . دهد تشكيل مي

از نظر دور داشت كه چنانچه براساس يكي 

رأي نخ اادين  از دلاياال و قااراين ممكاان،

مال  قرب احد به ا لف  شور ا صادرع از ك

بار و  جدد اعد سي م شد، برر نه با حيرعادلا

صااحت آن، در حقيقاات اقاادامي در جهاات 

ص مورد ا صرت در  عدالت و ن قراري  حاب بر

حاصل كلام آنكه اصل اين . دعوي خواهد بود

بار ق يه  عدة اعد كه قا ست  ها   محكوم  ا ب

لي كه  ع گر اين ست؛ م جاري ا ساري و  الاطلاق 

دليل موجهي، الزام يكي از طرفين دعوي  به

صول  برخلاا ا صادرع،  كم  راد ح به م ن بت 

ما در بخش . عدل و انصاا تشخيص دادع شود

اردي خواهيم آيندع به بررسي ب  ي از مو
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به  لف  ضي مك ها قا كه برح ب آن خت  پردا

بر  صرت در برا صل ن سي ا يابي و برر ارز

تا سرانجام )باشد  اعدبار ق ية مخدوم مي

 (.بدواند يكي از آن دو را برگزيند

 

عواملي كه با منصفانه بودن حكم خارجي  ب ـ

صادره در دعواي خاص ارتباط دارند
21
 

 ـ صلاحيت دادگاه7

يدنظ  ضات قانون تجد قانون ت ار ر در 

 :دارد چنين مقرر مي(قوانين ا محاكم)

صادر   صالح  گاهي حير كه از داد مي  حك

طلان و  يل در م رض ب ين دل به ا يدع و  گرد

نقض توسط دادگاع ديگر همان ايالت قرار 

الاجرا  دارد، در ايالت ديگر م دبر و لازم

 .شناخده نخواهد گرديد

قدان   يان حقو ماً در م صل عمو ين ا ا

به آم كايي  ضوعي»ري «صلاحيت مو
22
شهرت  

كند  وقدي مصداق پيدا مياين م هله . دارد

كي از دادگاع ثال ي براي م مومي  كه  هاي ع

ري حكمي كشور الف دربارة يك دعواي تجا

شد؛ در حالي كه رسيدگي به  صادر كردع با

                                                           

منظور اين است كه هنگام بررساي اجاراي حكام  ظاهراً  .27

به كه  ست  حوظ ا عواملي مل بودن  خارجي،  صرانه  با من نحوي 

 .(م. )حكم مذكور نيز ارتباط دارد

22. Subject matter Jurisdiction. 
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( اخدصاصي)م تجاري موضوع در صلاحيت محاك

 كه حكم صادرع از حد نصاب است و يا وقدي

تر، تجاااوز نمااودع  مااالي دادگاااع پااايين

 .باشد

گونااه مااوارد ملاحظااات عاادل و  در اين 

مصااداق داشااده و قاباال اعمااال  انصاااا

باشد؛ زيرا قانونگذار كشور الف خود،  مي

صلاحيت محاكم را ت يين و در برخي موارد 

ا مانند آنچه كه فوقاً ذكر شد ا دادگاع 

سيدگي جد  ر عاوي وا سدماع د كنندع را از ا

 .ماهيت و يا اهميت خاص ممنوع كردع است

عنوان يك تالي فاسد ممكن است  البده به

لف و  شور ا حاكم ك ضوعي م صلاحيت مو سي  برر

احكامي كه در آن كشور  نسپس م دبر شناخد

يزع ست، انگ شدع ا طل دان ده  براي  با اي 

شور  سي در آن ك يين دادر به آ جه  عدم تو

شاادع و بالماا ل بااه كاادورت و تيرگااي در 

 .بط كشور الف و كشور ب مندهي گرددروا

صلاحيت  علاوع به  سي  كه برر رت  يد گ با

شرح زير مواجه  موضوعي با موانگ شديدي به

 :گرديدع است

اولاً، بااراي دادگاااع كشااور ب ب اايار  

مشكل است كه دربارة اين م هله اظهارنظر 

نمايااد كااه آيااا دادگاااع كشااور الااف در 
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جاو خود ت صلاحيت  ضوع از  به مو سيدگي  ز ر

صورتي ير؟ و در  يا خ ست  سي  كردع ا كه پا

عدم  هات  مر از ج ين ا يا ا ست، آ بت ا مث

اعدبااار رأي، طبااق قااوانين كشااور الااف 

مة  مي كه محك ست  بديهي ا ير؟  يا خ شد  با

كشااور الااف در اظهااارنظر و اخااذ تصااميم 

دربارة م ائل مربوط به صلاحيت خود ن بت 

ست و  صلح ا لي وا شور ب، او مة ك به محك

سيدگي يد ر خارجي  تجد مة  سط محك شور )تو ك

به ( ب درام  عدم اح لة  به منز ست  كن ا مم

 .نهادهاي حقوقي كشور الف تلقي گردد

سيدگي در   كه ر مال دارد  ياً، احد ثان

كشور الف كاملاً صحيح و دقيق انجام گرفده 

ين  صورت تكليف به رسيدگي باشد كه در ا

مجدد، م دلزم اتلاا امكانات ق ايي خواهد 

 .بود

رسد  نظر مي به مراتب بالا به با عنايت 

مر و  نب ا يابي جوا جة ارز چه در ندي آن

عنوان بهدرين و مؤثرترين  مصالح مخدلف به

 :آيد، اين باشد كه دست مي مشي به خط

يا : اولاً   كه آ مر  ين ا بات ا بار اث

صلاحيت محكمة كشور الف اساساً محل ترديد 

 .قرار گيردباشد، برعهدة طرا م درض  مي
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ياً   مورد ت: ثان كم  يف ح يين تكل ا ت 

در كشور )اعدراض در كشور الف، اجراي آن 

 .حال ت ليق درآيد به( ب

 

 

 

 

نسبت به اصحاب ( دادگاه كشور الف)ـ صلاحيت 2

 دعوي

 م هلة ت يين مباني قابل قبول صلاحيت 

خاص و ن بت  مورد  قانون در  مال  براي اع

بروز اخدلاا جب  خاص، مو طرفين  ظر  به  ن

قي در م هلة خارجي  عمي كام  سايي اح شنا

ست يدع ا قوق  به. گرد موازين ح لي  طور ك

كند كه  الملل اين م هله را تجويز نمي بين

اصي كه كشوري قوانين خود را در مورد اشخ

با آن رابطة مح وسي ندارند، قابل اعمال 

ند به. بدا كه  مي  ساس حك دليل  براين ا

«صلاحيت ق ايي»اعمال 
23
حيرقابل قبول در  

گرديدع است، م دبر شناخده كشور ب صادر 

اصولاً در ايالات مدحدع شناسايي و . شود نمي

گونه  تنريذ حكم خارجي كه خواندة آن هيچ

كم  صدور ح حل  شور م با ك سي  باط اسا ارت

                                                           

23. Judicial Jurisdiction. 
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بود ندارد، هد  سي خوا قانون اسا خالف  . م

له هداا  در مقا شدع ا شر  يراً مند كه اخ اي 

اين سياست ق ايي ذكر گرديدع است كه ما 

 :نماييم به آن اشارع ميذيلاً 

سي   صلي از برر ، «صلاحيت ق ايي»هدا ا

حصول به اين اطمينان است كه آيا اقامة 

به ح ور  لزام او  ندع و ا يه خوا عوي عل د

در محاكم كشور الف، به حق صورت گرفده 

ين  سي ا طه برر ين راب ير؟ در ا يا خ ست  ا

م هله كه كشور الف چه نوع ارتباطاتي را 

محاكم خود در  ال صلاحيتبراي احراز و اعم

كافي و لازم مي خارجي  باع  ند،  مورد ات دا

به ست  كن ا مارع مم يت  عنوان ا بر رعا اي 

قي  شور تل مان ك سي ه يين دادر عدالت در آ

مولاً . گردد مورد توجه  عامل ديگري كه م 

صادرع  قرار نمي كه آراي  ست  ين ا يرد ا گ

صدور  حل  شور م با ك كه  ندگاني  يه خوا عل

باط مخد كم ارت ستح كن ا ند، مم  صري دار

البده . عنوان احكام حيابي مح وب شوند به

خارجي  كم  بار ح سي اعد كه برر رت  يد گ با

كه  هت  ين ج صلاحيت ق ايي، از ا ناي  برمب

سهولت انجام به  باً  ست، از  تقري پذير ا

خوردار مي خاص بر دي  يرا در  مزي شد؛ ز با

اين بررسي نيازي به ورود در ماهيت و يا 
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قانون به درخكه  يضوابط  مورد  كار صوص 

رفده، نخواهد بود و دادگاع كشور ب فقط 

كه آيا بين  بايد در م هله را احراز كند

خواندع و كشور الف به آن اندازع ارتباط 

ست كه اعمال صلاحيت ق ايي  وجود داشده ا

او را توجااه نمايااد؟ اگاار وجااود چنااين 

طه كم  راب شور ب ح حاكم ك گردد، م بت  اي ثا

هند شناخت مگر اينكه صادرع را م دبر خوا

جهاات ديگااري، رد قط ياات حكاام را اقد ااا 

 .نمايد

صميم  خذ ت صحت  ا بار و  بارة اعد در

شور ب،  سط ك لف تو شور ا مة ك صلاحيت محك

ممكن است منوط و موكول به چهار شرط زير 

 :گردد

تااأمين شاارايط ناااظر باار صاالاحيت  (0)

 محاكم در كشور الف،

شور ب  (2) سط ك كه تو شرايطي  تأمين 

لاحيت محاكم خود ن بت براي احراز ص

 به اشخاص مقرر گرديدع است،

 الذكر، تأمين هر دو شرط فوق (0)

سداندارد بين (4) يك ا لي  تأمين  المل

 .ناظر بر صلاحيت

تجديدنظر در قانون »ظاهراً در قانون 

شرط چهارم ( قوانين ا محاكم) «ت ارضات
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ين ع ستبا ا شدع ا ده  در »: بارت پذيرف

لت  صورتي يك دو با  صي  بط شخ به كه روا

آن  اي باشد كه اعمال صلاحيت ق ايي اندازع

سازد،  جه  قلاً مو شخص را ع به  لت ن بت  دو

بور مي لت مز مال  دو صلاحيت را اع توان آن 

يد ضابطه  نظر مي به. «نما ين  كه ا سد  ر

ترين  زيااان مااؤثرترين و در عااين حااال كم

ابزار براي دسديابي به احلب اهداا مورد 

با  طه  ظر در راب صرانهن كام بودن ا من ح

ست لك مگ. خارجي ا مان ذ قبلاً در  ه كه  طور 

بحث صلاحيت محكمة كشور الف ذكر شد، اين 

شرط كه حكم صادرع در خود كشور الف از 

به يد  شد، با خوردار با بار بر عنوان  اعد

(  در هنگام شناسايي حكم خارجي)شرط مكمل 

 .ملحوظ قرار گيرد

كه ب ست  مال ديهي ا مدع در اع شكل ع م

ملاك بين يينالم يك  نا در ت  لي هما آن  ل

المللي قابل اعمال  ملاك و اسداندارد بين

ست كه مي. ا چه را  طه آن ين راب توان  در ا

بارت  شت ع هار دا نان اظ با اطمي حدي  تا 

مورد  يه در  هاي ثانو خي ادعا ست از بر ا

صلاحيت ق ايي جود  و
24
مورد   شكارا  كه آ

                                                           

24. Claims to… - Secondery claims to Judicial Jurisdiction 

ندع از اين اصطلاحات روشن ني ت، خصوصاً منظور دقيق نوي 

به  ها  يك آن يه و »ترك بارت « ...ثانو به ع جه  با تو لي  و
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قبااول جام ااة جهاااني اساات و نيااز ب  ااي 

هاي  يه)ادعا ب( اول صلاحيت ن بت  جود  ه و

ق ايي
25
كه به احدمال زياد در رابطه با  

. كشورهاي ديگر ايجاد اشكال خواهد نمود

سدة اول مي هاي د يان ادعا توان از  در م

قراردادي فق  ندع، توا مت م دمر خوا  اقا

مورد  صلاحيت در  صالح و  گاع  به داد ن بت 

خواهااان در رابطااه بااا دعااواي مدقاباال 

ن به اين خواندع، نام برد كه شايد بدوا

لت  عاويموارد، ع كاب  د شي از ارت كه نا

ف ل يا ترك ف ل موجب م ؤوليت مدني باشد 

و يا اشدغال به تجارت در داخل يك كشور 

اما ادعاي اوليه يا . را نيز اضافه نمود

ب دي وجود صلاحيت ق ايي، از اين حيث كه 

                                                                                                                             

ب دي ظاهراً قصدش اين است كه نشان دهد صلاحيت كشور الف 

لحاظ مواردي از قبيل اقامت  براي صدور حكم ممكن است به

اياان صاالاحيت . باشااد... م اادمر خواناادع در آنجااا يااا 

شود تا  له حكم خارجي ادعا مي  ب محكوم  القاعدع از جان علي

فت  خود را دريا رگ  به ن خارجي  كم  جراي ح سدور ا ند د بدوا

 .(م. )كند

21.. Claims to… - Secondery claims to Judicial Jurisdiction 

منظور دقيق نوي ندع از اين اصطلاحات روشن ني ت، خصوصاً 

به  ها  يك آن يه و »ترك ب« ...ثانو به ع جه  با تو لي  ارت و

ب دي ظاهراً قصدش اين است كه نشان دهد صلاحيت كشور الف 

لحاظ مواردي از قبيل اقامت  براي صدور حكم ممكن است به

اياان صاالاحيت . باشااد... م اادمر خواناادع در آنجااا يااا 

شود تا  له حكم خارجي ادعا مي  القاعدع از جانب محكوم   علي

خود را دريا رگ  به ن خارجي  كم  جراي ح سدور ا ند د فت بدوا

 .(م. )كند
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ها در  عدالدي اي بي احدمالاً موجب بروز پارع

خاادلاا در جريااان مااورد خواناادع و يااا ا

محاكمااات خواهااد گرديااد، شااايان توجااه 

 .باشد بيشدري مي

گونه دعاوي در  مشهور، اين بنابه قول

قاانون مادني فران اه  04ابددا از مادة 

ناشي گرديدند؛ قانوني كه در بحبوحة جنگ 

فران ه با بقية كشورهاي اروپايي تدوين 

كنندة اح اسات خصمانه  شدع و طب اً من كس

 04مراد ماادة . باشد ارجيان مين بت به خ

دارد كه محاكم  قانون مذكور چنين مقرر مي

فران ه صلاحيت دارند ن بت به كلية دعاوي 

اع فران ه عليه هر كه توسط يكي از اتب

مه گري اقا سيدگي  كس دي شد، ر يدع با گرد

نمايند و در اين امر محل اقامت خواندع 

(  منشااأ دعااوي)و يااا محاال وقااوع اعمااال 

 در يك سي دم حقوقي ديگر،. اردمدخليت ند

طوري كه در آيين دادرسي مدني آلمان  همان

شخص هم  كه  صورتي  يدع، در  صريح گرد ت

لك دارايي يرمقيم، ما موالي در  ح ها و ا

هاااي آن كشااور  آلمااان باشااد، بااه دادگاع

صلاحيت نامحدود و وسيگ رسيدگي ترويض شدع 

ست به .ا نين  مر چ بادي ا ند در  نظر  هرچ

كه ح مي سد  به ر كايي ن بت  قدانان آمري قو
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اياان نااوع احااراز صاالاحيت كااه آشااكارا 

حيرمنطقااي اساات، واكنشااي منرااي نشااان 

يق دادع سي دق با برر ليكن  ند،  شن  ا تر رو

گااردد كااه صاالاحيت محاااكم ايااالدي در  مي

شبه  عاوي  به د سيدگي  مورد ر كا در  آمري

حن  ما ن با  شدراكي  جوع ا مالي، داراي و

نظر تهوري،  باشد؛ زيرا هر چند از فيه مي

صربه  قط منح مالي ف شبه  عاوي  صلاحيت در د

مبالغ اموال توقيف شدع در هنگام تقديم 

باشد، ليكن در  دادخواست و شروع دعوي مي

اجازة ح ور »دليل فقدان مقررات  عمل، به

«محدود و مشروط
26
به خواندع، از اين حد  

جاوز مي يد ت عدع و  به. نما ين قا موجب ا

قررات  حدود و )م شروطح ور م ندع (م ، خوا

تواند بدون اينكه خود را مشمول صلاحيت  مي

شخصي دادگاع سازد، در ماهيت دعوي دخالت 

هذا و در حياب چنين  علي. نمايد( و دفاع)

ندگان اين تي، خوا كه  مقررا عاوي  نه د گو

عملاً با ضبط اموال توقيف شدة خود مواجه 

باشااند، ناااگزير بااه دفاااع در ماهياات  مي

شوند كه اين امر  ناسب مينزديك مرجگ نامد

به ها تب اتي را  هد  براي آن دنبال خوا

 .داشت

                                                           

26. Limited appearance. 
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مبناي ادعاي وجود آشناترين سومين و 

صاالاحيت ق ااايي كااه صااحت آن محاال ترديااد 

ها و اوراق قانوني  باشد، ابلاغ اخطاريه مي

.  كشور استبه خواندع در قلمرو ق ايي يك 

اين مبناي صلاحيت كه در حقيقت بر مراهيم 

لت)قدرت  يت ق ايي دو سدوار  (و حاكم ا

در است، مبناي سندي اعمال صلاحيت ق ايي 

بودع و آشكارا با سي دم حقوق « لو كامن»

ماادون بيگانااه اساات؛ زياارا در كشااورهاي 

داراي حقوق نوشده چنين فرض شدع است كه 

صلاحيت، قبل از آحاز رسمي دعوي نيز وجود 

دارد و مرحلااة اباالاغ اوراق قااانوني در 

شف از آن صلاحيت و ضرورت آن فقط حقيقت كا

طلاع  طار و ا ندع)براي اخ شد و  مي( خوا با

 .موجد صلاحيت رسيدگي به دعوي ني ت

 

 ـ وضعيت آيين دادرسي كشور الف1

مورد  يد  كه با چه  صوص آن ين خ در ا

م هلة اخطار به  ملاحظة اصلي قرار گيرد،

براي او مي فاع  كان د ندع و ام شد خوا . با

قانون  يدنظر در  ضات تجد به ت ار ناظر 

 :دارد اش ار مي( قوانين ا محاكم)

به » لت ن بت  يك ايا صلاحيت ق ايي 

كه  ست  مال ا بل اع صورتي قا شخص در 
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روش م قولي براي آگاهي شخص خواندع 

از دعااوي م مااول گردياادع و بااه او 

فرصت كافي براي عرضه دفاعيات دادع 

بنابراين صرا ح ور شخص . شدع باشد

مرو ق ايي آن ا مؤثر در در قل لت  يا

 .«مقام ني ت

 

كم  كا ح حدة آمري لت مد صادرع در ايا

اطلاع  اي كه از اقامة دعوي بي عليه خواندع

شدع  به او دادع ن فاع  صت د يا فر بودع و 

شد، به صحيح  با يان  يت جر صل رعا سدناد ا ا

هد  قانوني، شناخده نخوا جري  بر و م م د

 .گرديد

شابه  كه م يه و اين ظاهري اخطار شكل 

آن در آمريكا باشد، شرط ني ت؛ هاي  نمونه

يق،  سبة دق با محا يه باي دي  كه اخطار بل

لگ  عوي مط ندع را از د به او خوا سازد و 

هد يه بد ية دفاع براي ته كافي  صت  . فر

پاسي به اين سؤال ن بداً آسان كه  ذلك مگ

خصوص، م قول  چه نوع اخطاري در دعواي به

گردد، چندان سهل نخواهد  تلقي مي و منطقي

مورد ميد .بود ين  عواي  ر ا به د توان 

بويوين عليه تالكوت
27
اشارع كرد كه طي  

                                                           

27. Boivin V. Talcott. 
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«  كبِ كِ »دادگاع از شناسايي حكم محكمة  آن،

به اين دليل كه تنها نحوة اطلاع مقرر در 

ك از طريااق آگهااي در جرايااد بِااقااوانين كِ 

باشااد ولااي در اياان مااورد دادگاااع از  مي

به  طلاع واق ي  مورد ا خود در  يار  اخد

 رادع كااردع اساات، اساادنكااخواناادع اسااد

 .ورزيد

كام  سايي اح كه در شنا گري  مل دي عا

يرد،  قرار گ يت  مورد عنا يد  خارجي با

سي  به يين دادر بودن آ صرانه  لي من طور ك

لف مي شور ا ضيح ك شد؛ تو ند  با كه هرچ اين

پذيرش و  كايي از  حاكم آمري ست م كن ا مم

صادرع از  يذ رأي  كه از تنر خارجي  شور  ك

واعد شكلي محاكمه، نظر آيين دادرسي و ق

با سي دم مورد عمل آنها در ت ارض آشكار 

ما  مي شند، ا شده با شدر دا كراع بي شد ا با

به خدلاا و ت ارض  ين ا را ا عدم  صِ م ناي 

بود هد  خارجي نخوا كم  سايي ح براي . شنا

مثال مقررات ناظر به محاكمه توسط هيأت 

يرع، رأي  عوي و ح بات د لة اث صه، اد منر

الااف را مخاادوش قط ااي صااادرع از كشااور 

حكم خارجي فقط در صورتي نخواهد ساخت و 

قد بار و ملغي فا هد  اعد شناخده خوا ثر  الا

حراز ماهيت  شد كه محكمة كشور الف در ا
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امر از آنچنان روش خودسرانه و دلبخواهي 

كه مغاير با برداشت  اسدرادع نمودع باشد

 .باشد« عدالت طبي ي»ما از 

رجي احكام خا البده از آنجا كه احلب

حدع  يالات مد ها در ا جراي آن ضاي ا كه تقا

اند كه  گرديدع است، از ممالكي صادر شدع

هاي حقااوقي ب اايار پيشاارفده  از سي اادم

امكااان وقااوع چنااين وضاا ي  برخوردارنااد،

يد مي شد ب يار ب  يراد  به. با حال ا هر 

گردد  مشابهي كه به احدمال زياد مطرح مي

لف در  شور ا سي ك يين دادر كه آ ست  ين ا ا

براي . واي خاصي حيرمنصرانه بودع استدع

مثااال احدمااال دارد ايراداتااي از قبياال 

ذب، ارتشاي قاضي يا هيأت منصره شهادت ك

و يااا احااواي خواناادع در عرضااة ناااقص 

گردد طرح  خود م يات  در انگل دان . دفاع

عنوان مان ي  اعمال تقلب در صدور حكم به

كام  يل اح ين قب جراي ا سايي و ا در شنا

همين ترتيااب ساااير  و بااه. گااردد تلقااي مي

كام  سايي اح يز شنا پايي ن شورهاي ارو ك

با  غاير  مر م لب را ا شي از تق خارجي نا

باارخلاا محاااكم . داننااد نظاام عمااومي مي

ليس، دادگاع صورتي  انگ كايي در  هاي آمري

به تقلب در  كه احراز نمايند كه ابراد 
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صاادور رأي، ناااظر بااه م ااائلي اساات كااه 

ك صت و ام لف فر شور ا گاع ك سيدگي داد ان ر

شده  به آن را دا كه  فرض مي)ن بت  شود 

دادگاع خارج به موضوع تقلب مورد ايراد 

ست مودع ا سيدگي ن يدع ( ر با ناد مولاً  م 

اجرا  گاارفدن ايااراد، حكاام خااارجي را بااه

شود كه  براي مثال اگر ايراد. گذارند مي

شهادت دروغ و  ناي اداي  خارجي برمب كم  ح

ع است، يا عرضة مدارك مج ول صادر گرديد

ايرادات مزبور مورد قبول قرار نخواهند 

فت لب . گر نوع تق يرادات و  گر ا برعكس ا

نظر  خارج از دعوي باشند، مربوط به امري

گاع  كه داد لف)به اين شور ا طور  به( ك

ها  طبي ي نمي به آن ست ن بت  توان ده ا

بات، رأي  ام ان صورت اث يد، در  نظر نما

.  اختالاثر خواهد س خارجي را باطل و ملغي

شبهه را در  ين  هان ا گر خوا ثال ا براي م

عوي را  كه د شد  مودع با قا ن ندع ال خوا

م درد كردع است، حكم ناشي از اين تقلب 

 .باشد و اِحوا قابل نقض مي

لاك و ضابطة  نكدة ديگر اين است كه مِ

صيل رأي،  لب در تح سدرادع از تق شخيص ا ت

گاع  كه در داد ضوابطي ه دند  مان  فاً ه عر

جگ درخوا بر و مر كم، م د سايي ح ست شنا
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باشند و اين م هله كه رأي صادرع  مجري مي

در كشور محل صدور حكم به اين دليل قابل 

طال نمي قض و اب قام  ن مؤثر در م شد،  با

 .ني ت

م هلة ديگر بررسي موض ي است كه در 

. گردد قبال احكام حيابي خارجي اتخاذ مي

كه  جا  كه از آن رت  يد گ مورد با ين  در ا

عد كان  مورد ام عدالت در  صول  يت ا م رعا

ندع لف ح ور  خوا شور ا مة ك كه در محك اي 

نداشده، به مراتب بيشدر است، لذا كمدر 

كام  كايي اح حاكم آمري كه م مال دارد  احد

بور را لازم سند مز جرا بشنا نابراين . الا ب

يابي، كام ح مورد اح كه در  ست   بديهي ا

كشااور ب بايااد صااحت و م اادند  اولاً، محكمة

صلا مال  لف را اِع شور ا سط ك حيت ق ايي تو

ياً،  هد، و ثان قرار د سي  مورد برر قاً  دقي

خواهان مدقاضي اجراي حكم بايد اين امر 

بات  سي، را اث لة دادر كه در مرح يد  نما

مدارك  لف  شور ا گاع ك سدور داد به د بنا

ئه  مورد خ ارت واردع را ارا ده در  مثب

الذكر  با عنايت به مطالب فوق. نمودع است

ني مي خاذ توان چ كه ات كرد  سدنداج  ن ا

مشي ديگري در مورد احكام حيابي، ممكن  خط

عدم ح ور در  به  نه را  باع بيگا ست ات ا
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صلاحيت  قاً  قاً و منط كه ح حاكمي  بر م برا

رسيدگي و دعواي اقامه شدع عليه آنها را 

 .دارند، ترحيب نمايد

م ااهلة ديگاار در شناسااايي احكااام 

رعاياات جريااان صااحيح »خااارجي، شاارط 

«قانوني
28
ست كه در   توسط محكمة خارجي ا

رابطااه بااا آن آراي مد ااددي از محاااكم 

آنچه كه از . آمريكايي صادر گرديدع است

بور م دراد مي كه  آراي مز ست  ين ا گردد ا

و اجراي هاي آمريكايي از شناسايي  دادگاع

به خارجي  حاكم  صادرع از م قض  رأي  لحاظ ن

اصل اجراي صحيح قوانين شكلي و صِرفاً به 

ين د مل ا طرز ع يا  قوانين و  كه  يل  ل

به دي  خارجي، ح گاع  با  داد بارز،  نحوي 

گاع  سي در داد ية دادر جگ قوانين و رو مر

راوت مي كم مد سايي ح سدنكاا  شنا شد، ا با

يد ند ورز عالي . نخواه يوان  ثال د براي م

دون  عواي هيل صادرع در د كا در رأي  آمري

عليااه گااايوت رويااة م مااول دادرسااي در 

مبني بر پذيرش شهادت  هاي فران وي دادگاع

قل سماعي)قول  از راع ن بدون ( شهادت  و 

اداي سوگند و نيز قائل نشدن حق بازجويي 

جراي  صل ا قض ا لة ن به منز شهود را  از 

                                                           

28. Due Process of Law.  
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صحيح قانون و مغاير با نظم عمومي تلقي 

مريكااا ننمااود؛ هرچنااد كااه در حقااوق آ

ماً به عنوان يك حق  بازجويي از شهود عمو

براي . )ديدع استشكلي اساسي پذيرفده گر

اطلاع بيشدر همچنين رجوع كنيد به دعواي 

در رابطاه باا ( 0744)روتر فورد اي ديت 

سي در  شريرات دادر عوي و ت بات د لة اث اد

در دعواي دون دان عليه هيگنيز (. فران ه

چنين حكم دادع شادع كاه امدنااع ( 0970)

دادگاااع خااارجي از صاادور اجااازع بااراي 

ثر در بااازجويي از شااهود مطلااگ و مااؤ

نيويورك، قط يت رأي صادرع را زير سؤال 

 .نخواهد برد

 :دادگاع چنين اش ار داشت

نين ... » يه چ مانحن ف گر در  دي ا ح

حقوق قانوني خواندع ملاحظه گردد كه 

يدع  قگ نگرد يت وا مورد رعا ب  اً 

نر ه به اعدبار و  است، اين امر في

كه  ماني  تا ز صادرع  كم  يت ح يا قط 

شدع ب طال ن قض و اب شهن شد، خد اي  ا

اشااادباهات . وارد نخواهاااد نماااود

مه و  يان محاك قانوني واق ه در جر

توان  يا در اثناي جريان دعوي را مي

ست يا درخوا پژوهش و  ضاي   با تقا
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رگ  صالحه مرت مة  كم از محك صلاح ح ا

نمود؛ ولي بايد توجه داشت كه اين 

شدباهات نمي به ا ند  خود  توان خودي 

عواي مطر به يراد در د حه عنوان ا و

سدرادع  مورد ا صادرع  ساس رأي  برا

ند صي . قرار گير كه شخ صورتي  در 

شور  قدع در ك قرارداد من  ناي  برمب

يب  مورد ت ق بور  شور مز خارجي، در ك

يين  شكلي و آ عد  گردد، قوا قگ  وا

كنندع بااه  دادرسااي دادگاااع رساايدگي

دعوي ن بت به او قابل اعمال بودع 

باي اادي در صااورت  و شااخص مزبااور مي

شدن هرگ به دا يرادي،  فاع و ا نه د و

بور  حوزة ق ايي مز حاكم در  عد  قوا

يز  شدباع ن نه ا يد و هرگو سدناد جو ا

باي دي از مجراي طبي ي خود مورد  مي

مادام كه . بررسي و اصلاح قرار گيرد

عد و  نه قوا ين گو مذكور از ا شخص 

به كه  قررات  جراي مد ارا  م منظور ا

يا  باع و  يان ات شمولان عدالت در م م

ست قوانين م شدع ا ده  بور پذيرف ز

نمايااد، مااوردي بااراي  اساادرادع مي

كه او از  چرا  ندارد؛  جود  شكايت و

ست يدع ا حروم نگرد عدالت م جراي  . ا
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فرض مي نين  مورد چ ين  كه  در ا شود 

 حقااوق و تكاااليف خواناادع براساااس

قاااوانين مااااهوي و شاااكلي كشاااور 

صادركنندة حكم، ت يين و تبيين شدع 

 و در پروناادة اماار نيااز چياازي كااه

جود  شد و ضيه با ين فر با ا غاير  م

م ائل موضوعي و يا هذا  علي. ندارد

حكمي كه توسط حكم صادرع از محكمة 

خااارجي مااورد حاال و فصاال قاارار 

ند نمي گرفده ند در دادگاع ا هاي  توان

جدد  سيدگي م يابي و ر مورد ارز ما 

 .«واقگ شوند

 

نيويااورك هاااي  همين نحااوع دادگاع بااه

انااد كااه  رفدهگونااه اسااددلالات را نپذي اين

به خارجي  مة  صل  محك صدور رأي، ا هنگام 

رعاياات جريااان صااحيح قااانون را نادياادع 

گرفدااه اساات و يااا نظاام عمااومي داخلااي 

شي از  به قانوني نا فروض  غايرت  سطة م وا

قواعد ناظر به ادلة اثبات دعوي در كشور 

جگ  بول در مر مورد ق صول  با ا نه  بيگا

شكلي  عد  سط قوا يا تو كم و  سايي ح شنا

عوي  اداري طرا د براي  ندع)كه  حق ( خوا

دفاااع در جل ااة رساايدگي باادوي را قائاال 
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لة  براي مرح حق را  ين  قط ا يدع و ف نگرد

تجديدنظر ب دي شناخده، مورد لطمه قرار 

 .گرفده است

كه صر اين يت مخد يد موفق بدون ترد  ،

ايراد عدم رعايت اصل رعايت جريان صحيح 

قوانين شكلي در دادرسي، موكول به اثبات 

ين  شكلي ا شريرات  يت ت عدم رعا كه  ست  ا

سي به صول  دادر قض ا جب ن كه مو بودع  حدي 

عبارت  به. اساسي تأمين عدالت گرديدع است

ديگر صِرا تراوت آيين دادرسي م موله در 

مرجگ صدور حكم با تشريرات مورد عمل در 

كشور مرجگ شناسايي رأي خارجي، حدي اگر 

يز  شمگير ن شديد و چ راوت ب يار  ين ت ا

مؤثر  در امر شناسايي احكام خارجي باشد،

 .كنندع نخواهد بود و ت يين

 

 ـ انتخاب قانون حاكم4

ميلادي اين تركار  0211تقريباً تا سال 

كنندع  مرجگ رسيدگيابددايي وجود داشت كه 

مال  خود را اع لي  قانون مح يد  شه با همي

يد تاري. نما ين  لي از ا ين  ي بهو ب د ا

درصدد  كه مرج ي كه نظريه پديدار گرديد

مال  سباع يد منا ست، با ترين و  قانون ا

ترين قانون را ا كه الزاماً قانون  منطقي
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لي ني ت يد مح جرا نما مورد ا صوص  . ا درخ

لك مگ مورد  ذ هام در  شردگي و اب نوز آ ه

ني  مال ي  بل اِع صلاحيت قا هوم  صلاحيت مر

ق ايي، صلاحيت صدور حكم و دسدور ق ايي و 

ني، صلاحيت تقني
29
د  يان نرف ست؛ از م ه ا

گر  به يا ا شن ني ت آ نوز رو كه ه طوري 

ايالدي خود را براي وضگ قانون در موارد 

خاص و يا رسيدگي ق ايي به ماهيت دعوي و 

قاعدة قانوني قابل اِعمال ن بت به حقايق 

امر صالح بداند، اين احراز صلاحيت كافي 

اساات، يااا بايااد ايالاات مزبااور ارتباااط 

شدري  عوي  بابي صحاب د خدلاا و ا شده ا دا

 باشد؟

يان م هله ين م باط  در ا كه از ارت اي 

بيشدري با موضوع برخوردار است تركيك و 

باشد كه در  تميز ميان ملاحظات مخدلري مي

سط  قانون تو خاب  حوة اند سي ن گام برر هن

كشور الف صورت گرفده، با ملاحظاتي كه در 

(  توسط قاضي)جريان احراز واق يدهاي امر 

مي به راوت ا. رود كار  ين دو ت بين ا ية  ول

يان اندخاب  م هله اين است كه بررسي جر

در . پذيرد تر صورت مي قانون به مراتب سهل

( عمل دادگاع كشور الف در)مرحلة بررسي 

                                                           

29. Judicial Jurisdiction, Jurisdiction to prescribe, legislative Jurisdiction. 
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اندخاب قانون حاكم، اهداا اصلي اعدبار 

جويي در  بهااا از قبياال صاارفه  ق ااية محكوم  

از ايذاء  مصرا امكانات ق ايي و جلوگيري

طر قوق  چار و ت ييگ ح عوي، د حاكم در د ا 

شود؛ زيرا جز در موردي  وقره و لطمه نمي

طرا ذي ضاي  ساس تقا گاع  كه برا بط، داد ر

شور ب) خاب ( ك كه در اند يد  حراز نما ا

ندازع به ا شدع  مال  شدباع  قانون اِع اي ا

كم  سايي ح عدم شنا كه  ست  ده ا صورت گرف

يه مي خارجي جدد را توج سي م يد، دادر  نما

شت هد دا مي نخوا قت در ب  ي . لزو در حقي

از موارد امكان دارد كه واق يات احراز 

خارجي)شدع  گاع  سط داد بول و ( تو مورد ق

ير  با تغي كم  ليكن ح گردد،  قي  قط ي تل

شود صلاح  مورد ا بر  حاكم  يدة  .قانون  فا

ديگري كه بررسي و محك زدن نحوة اندخاب 

تب مي حاكم مدر كه  قانون  ست  ين ا شد ا با

محكمة كشور ب  تمام تصميماتي كه از طرا

قانون توسط  مبني بر نادرست بودن اندخاب

گردد، موجب و  دادگاع كشور الف اتخاذ مي

م دلزم عدم شناسايي و از اعدبار افدادن 

نخواهد بود؛ با اين توضيح كه حكم خارجي 

اگر قانون اعمال شدع از طرا محكمة كشور 

طور م مااول قااانون محلااي  كااه بااه)الااف 



   211 دومشمارة / مجلة حقوقي 

شد مي شا(با صولاً م شور ، ا قانون ك با  به 

ديگري باشد كه احدمالاً محكمة كشور ب آن 

مال مي بل اع يان  را قا ست، جر دان ده ا

حمل اندخاب قانون توسط محكمة كشور الف 

 .بر صحت خواهد شد

ملاحظة ديگري كه با آنچه قبلاً ذكر شد 

راوت مي مال  مد به احد كه  ست  ين ا شد ا با

شور ب،  صي ك بر و اخدصا صالح م د ياد، م ز

خاب  از يق اند لف، طر شور ا سط ك قانون تو

شدر  به ضابطه، بي بدون  سرانه و  نحوي خود

بينند تا از رهگذر خطاي احدمالي  لطمه مي

 .كشور الف در احراز واق يات امر

كه  رت  يد گ سي با گامي برر مولاً هن م 

يدا مي ضوعيت پ قانون مو خاب  كه  اند ند  ك

ايرادي مبني بر اِعمال قانون نادرست از 

مة كشور الف مطرح گرديدع باشد؛ جانب محك

زياارا محاااكم ب  ااي از كشااورها تاارجيح 

لي مي كه ع ند  باط  ده عدم ارت حراز  رحم ا

ست با سيا خدلاا  ضوع ا شي ها و خط مو هاي  م

قانون محلي را قابل اجرا  خود، باز هم 

نظاام »در اياان صااورت احدمااالاً . بداننااد

نمايد كه دادگاع  كشور ب ايجاب مي« عمومي

ويژع در  اخدن چنين حكمي، بهاز م دبر شن

صلح  شور ب ا قانون ك مال  كه اِع صورتي 
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از طرفي . تشخيص دادع شود، اسدنكاا ورزد

گر،  كه دي قانوني  مال  كه اِع به اين ظر  ن

عدم  ناي  به م  يدع  خاب نگرد صحيحاً اند

عدة  يت قا قانوني»رعا صحيح  يان  يز « جر ن

گونااه آرا  باشااد، لااذا شناسااايي اين مي

ري اصل مزبور توسط كشور احدمالاً مد من ن

بود هد  كم خوا جراي ح حل ا جا . م در اين

ناگزير از تركيك ميان آراي ايالات داخلي 

صادرع از كام  خارجي ه ديم؛  و اح حاكم  م

مندرج )زيرا اصل تماميت و اعدبار احكام 

دارد كه  مقرر مي( در قانون اساسي آمريكا

رحم وجود اشدباع  آراي محاكم ايالدي علي

يث قانون اندخاب شدع، حدي اگر فاحش از ح

سي  قانون اسا صول  برخلاا ا شدباع  ين ا ا

ند شناخده گرد بر  شد، م د نظر از  صرا. با

خاطر  اين اسددلال كه شرط مزبور، فقط به

فدرال لازم  لي سي دم  كرد داخ ت هيل عمل

يالات  مي كه در ا شت  جه دا يد تو شد، با با

عالي  يوان  نام د به  گري  جگ دي حدع مر مد

جود دارد قانون  و با  كام م ارض  كه اح

قانون  شخيص  خاب و ت ظر اند سي از ن اسا

در . دهد حاكم را مورد تجديدنظر قرار مي

خارجي  شور  يا ك كه آ سي اين قت برر حقي

را اندخاب كردع است قانون صحيحي ( الف)
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يا خير، در ت يين اينكه آيا طرز رفدار 

و برخااورد آن كشااور در براباار خارجيااان 

 .نقش مؤثري دارد عادلانه است يا نه،

ست در  كن ا كه مم ست  گري ا شكل دي م

رابطه با اندخاب قانون ايجاد شود موردي 

است كه كشور الف تصميم به اِعمال قانون 

خاذ مي شور ب ات خاب  ك لي در اند يد، و نما

شدباع مي چار ا جه . گردد قانون د گر تو ا

توانند قانون  داشده باشيم كه كشورها مي

و در عمل نيز از خارجي را اِعمال كنند، 

نمايند، و از طرا  اين اخديار اسدرادع مي

ديگر در ت يين قانون واق ي و قابل اجرا 

جه  شكالاتي موا با ا ناً  مورد يقي صوص  درخ

لوم مي مي گاع م  شند، آن قوع  با كه و گردد 

 .اين اشدباع نيز محدمل است

موضوع ديگري كه در ارتباط با مشكلات 

گردد  طرح ميناشي از اندخاب قانون حاكم م

عبارت است از اينكه چه ب ا شناسايي حكم 

به لف،  شور ا عواي  ك لت د يت ع لحاظ ماه

اصلي، به منزلة نقص و مخالرت با مباني 

براي مثال رأي  .نظم عمومي كشور ب باشد

صادرع از محكمة فران وي مبني بر الزام 

مادش،  رل از دا سدي و تك به سرپر مردي 
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ناخده توسااط محكمااة آمريكااايي م دباار شاا

 .نگرديد

احكام صادرع بر اين مبنا ممكن است 

از كشور الف كه مبدني بر قماربازي و يا 

عدم )رباخواري باشند، به سرنوشت مشابهي 

البده در صورتي كه . دچار گردند( اعدبار

علت اقامة دعوي به موجب قوانين ماهوي 

پذيرفدااه شاادع باشااد، بااا آراي كشااور ب 

ي لف ا شور ا حاكم ك نه صادرع از م ن گو

در حقيقت بايد گرت كه . رفدار نخواهد شد

قانون  كه  موردي  حداقل در  لي،  ست ك سيا

كشور الف صحيحاً اندخاب گرديدع، داير بر 

كام سايي اح بول و شنا گر  ق ست؛ م خارجي ا

اينكه علت اقامة دعوي اساساً با مراهيم 

و برداشدهاي كشور ب از عدالت در ت ارض 

 .باشد

ور ب با ايراد در صورتي كه محكمة كش

ي ت ارض قانون اندخاب شدع با نظم عموم

را  مواجااه گااردد، يكااي از سااه راع زياار

 :تواند اخديار نمايد مي

جرا  هان ا رگ خوا به ن كم را  اولاً، ح

 كند،

ثانياااً، از اساادماع دعااوي مطلقاااً 

 اسدنكاا ورزد، و
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، باادون اجبااار در ورود بااه ثالثاااً 

يات  يت)واق  لي ( و ماه قانون مح عوي،  د

خدلااخ مورد ا به  مال و  ،ود را ن بت  اِع

يد صادر نما يدي  كم جد گاع . ح كه داد اين

الذكر  از سه شِق فوقكشور ب بايد كدام يك 

را برگزيند، اصولاً موكول به ارتباطي است 

كديگر و در  با ي شور ب  لف و ك شور ا كه ك

ند حه دار عواي مطرو ثال، . مورد د براي م

قو عوي ح مة د شور ب اقا كه ك صورتي  قي در 

جه  طرا زو بة خ ارت از  ظور مطال به من

عليه زوج را قانوناً ممنوع نمودع باشد، 

اگر زوجين در كشور الف مقيم باشند كه 

جاز مي عوايي را م نين د ند، رأي  طرح چ دا

گردد شناخده  بر  به . صادرع باي دي م د

مة فران وي  يك محك گر از  يب ا ين ترت ا

تأمين  به  مردي  لزام  بر ا ني  مي مب حك

زندگي داماد خود صادر گردد، چنين هزينة 

ربط، تاب يت  حكمي در صورتي كه طرفين ذي

جرا  بل ا يد قا شند، با شده با فران وي دا

گردد قي  مي .تل كرار  يداً ت كنيم در  تأك

كااه محكمااة كشااور ب يااك محكمااة  صااورتي

شناخده  آمريكايي باشد، اعمال نظم عمومي

كم  يك ح صدور  حدع و  يالات مد شدع در ا

كه دعواي مطروحه اولاً از  رتيجديد، در صو
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طبي دي خارجي برخوردار باشد، به منزلة 

نقض اصل رعايت جريان صحيح قانوني خواهد 

 .بود

 


